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حجای ادار ه: خدابان شاهیو ر کوجه قادو چی باشی 


شماره تلقون 1۰۳۲ 


سس 


جا اد و این مان 


فهر سرت آنچه در ان و ۵ چاپ شده 


صفحه 
در مبرآعون خواب آقای‌کروی ۵۱۳ 
در پیرامون ءا دیظری : ات 
گفنگو باخودنمابی ۰ ۰۳۹ 
خویهای بالگ ‌ ء ۰ 
خوشقدم و بدقدم ح د تفت 
سنج -_ ات 
پیشوند ویسوند ٍِِ« 
تشن آقای عدرسی ‏ 6۹۸ 
در بیراهون تاریخ آذربا یجان ۵۷۳ 


تار یخ هجده ساله آربایجان ( کتاب) 


(کمی 
گاه یکانی کتاب پلوتارخ را از دفتر پیمان هي خواهند برای 
| کاهی اسان هی نویسی که دو بخش کتاب پلو تارخ را دیگران چاپ‌کرده 
اند و مارا نه درترجمه ونه درچاپ آن دخالتي تقهموار شمار کتانهای 


ما تست دفتر بان 


تسم 


مرحم - 


كِكِِ یت 
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۲۳۹۹ 


در پیرآمون خواب 

شن از گفتارهابی که در سر آمون قالگیری وستاره شماری و مانند 
آنها نوشتیم باید سخنهابی نیز از خواب (خواب دیدن) برانیم ۱۰ گر چه 
خواب از آن‌شمار نیست و جداییهابی در میانه هست لیکن این نیزمایه 
گرفتاری مر‌دمان می باشدوچه بسا فریبکاربها پنام‌آن شده ومی‌شود وباید 
آن را نیز روشن کردانم . 

خواب بانمود هابی که پس از خفتن آدمی زا پیدا شود بیشتر دنباله 
اندیشه هاست که آدمی بیش از خفن برسر داشته است . بارها از برای 
کسانی رخ می دهد که چون سرشب داسنانی وا کی نکن ابا و 
کاب آن را می خواند و با در دل آن را مي اندشد در خواب ۳ 
آن نمودار کردد و کانتکه يك چیز دشواری را «اندیشه می سپارند و در 


دل آن را دنبال و کف چون در همان هنکام خواشان گرد چه سا 


ی 
در خوات هم آن را دنبال دح و چه‌سا شحه های درستی رسند . 
شاید ان را خوانندگان بارها اوه اند , 

گاهی نیز خواب چبز خاتت ٩‏ آدعی زعانی ددده وبا شنیده وچنان 
ایک و در سداری آن رابباد تن اوه وی در خواب بخودی خودیدنیدار 
گردد و چه سا چندین چدز مهم در آمیخته نمو دس 9 فا 
توت هس گام ادص راترسي با اندوه سختی‌روداده باشد که خوابماش هی‌چه 
در همتر و در شانتر باشد . 

با آشیمه کاهی (- کسانی خواب درستی سنند . بدشمان 13 آنجه 
درآینده تزدبکی‌روی خواهد داددر خواب اقا ووان کرود وبا چیزنکه 
در همان زمان و نز دبك بان در حای دیکی ی در خواب ۳ 
در بابد و با درکار سختی که درمانده در خواب راهنمایی باو شود وهم‌چنین 
در ارا نیو 

چنین خوارهاس تکه «درست » هی زا میم و برآنیم که کاهی کسانی را 
بد‌یدآید. چدز ی هت | ۳ نه خوآها ازصدیکی ن.ست واست درخورد 
اوه دشر ی بر دیشک شاند راست در آید و شایدراست 
درنباید. چنین بدانگار ید كسي در خواب دید فلان خوشاوند او از سفر 
راد کته اما مستوان مگمان هل خواب درستی است و آن خو شاوند 
از سفر باژ خواهدگت ؛.. ازکها آن خواب تشه اندشه های بیداری 
نباشد 0 آر اک در همان روزها آن خو شاوند از سفر بازگدت دانسته 
خواهد شد خواب درست بوده . شنت بگوزم دس از رو دادن زمینه 


خوادشت که یی وان دانشت آن فرش بوده است ..چلین چبزی در <ور 


سای ان 


چه ارجی تواند بود ؟.. بکم‌رد خردمند حگونه دل بان تواند بست :. . 

این ۳ رخ ده دکه بك خوابی از همان نخست در خورد استوار 
داشتن باشد. چیز نکه هست بیشتر م‌دمان از خود خواهیو سستی خرد 
همیشه برای خود فز و نما شمارند وهر‌یکی صد خواب برشان را تن 
و نپاده و هرگاه یك خوات درحمی نفد آن ۴ تاو فا یو ان 
تشد که من خواب هایم درست است . بسیاری نیز خوابی واه و ان 
و چیزبی ارج و پریشانی مش نموده سر ایه هابی‌برآن شدند و دروغهای 
شان افزابند و بك چیز درست و بسامانی نشان دهند . با اکر داستانی 
ان 3 رک رخ داده بدروغ خرن «دز زان : خواش را دیده 
بو دم . 

من کدان میا تون تاباك را دیده ام که رای هس پیش آعدی 
خوابی ازخود با زگفتندیو باآن آ لودکها چنین لاف میزدندی : من دام 
بالاست و خوابايم زا سر بر شا وق 

هی‌گاه راشای کی خوابی تا این خو اهید دید باشندگان بپوس 
آمده هر کدام از ایشان داستانی از خواب از تاد از ان دسر مازافکوزید 
ور یک اضر که کد عوت کار خواب را هی‌چه فزونترنشان دهد و سباری 
از اشان لاف مي‌زند که خوابهای او همیشه درست در میاید . رو ممرفته 
آنکه کم خردتر و ار رارق سشمر لاف زند و بافشاری کذد ۱ 

قاوا وا و ا نو اه چگونه ندید میاید کاری ثبست ۰ این 
بخ پیت که بات از وا داشرا شاه وه ها خرستی وا ارتوام سود 


او ده و سامان زندگاني دنمال کنیم و این را نمز از آن رو می‌نگاریم که ۳ 


مي توان بابد در بشد خواب نبود و ارح بان نگزاشت و هر‌کاه کسی‌يك 
خواب درست و روشنی دید و خوشتن ازو معناهایی فهمید او را چه 
و دوشیده دارد و باین وآن از تکوت و دستاویز ددست قوف گر نان 
و لافزنان ندهد .ین خود تاه تسش ان هی‌روز همتکه بهم رستد 
بباز گفتن خوابهای پریشان و بیهوده دیشبی پردازندو بدتر از آن اینکه 
بگز ارش (تعبیر) آن خوابها برخیزند . 

خوابگزاری خود حستگاه بزر کین بوده و کتایها در باره آن درداخته 
دصر عرداني بداتش در این راه در کتایا نام برده می شوند .ول ما 

1 کر بیم که سر تایا پوج است. این از روی ری 21 اک 

فلان چدز را (از اسب وشتر و انا ان و هالک انها) درخواش 
درد فلا ن کار (از سغفررفتن و دول بددا دن و شادعانعدننه مانتها ۳ 
- ۹ ی روی کدام دانش اینها فرست شوه ۳۱ زر بکتانهایی 
که در این باره ین دافته با 1۳ تر دید خوآهید دید جر بندار شنادی‌ندارد 
وچه چا کار بکرافبافی انحاشتنه: در باره‌ای ازآنها اندلك سازشی درمیان است 
(چنانکه آب‌چون چیز روشني است آن را ندان روشني‌می هرند سواری 
اسب بسشتر در هنگام تو انگر ی و ارجمندی رو بدهد آن رانغان ارحمندی 
هن هی هی ریا مت و ییاز 
وگو آفاشتتدشی کنقد:, 

بدانسان که کر شتازم مار هرکز کر شا فلس کتودوو ار رشن 
خود تاش رها و ول اند کرشته ازشاره:هاترا همانون وریكت وهته 
دبکر را تاهما نون کر فته و برای هرک دشی و هراسنی از ی نتیجه ای 


ناشعاو درست 9 اند فونع ارس اری فدر ز همان شوه را ده گرفته‌اند 


ه و اس 
و ازیشن خود نامک زار بپابی کرده اند و هیچ دلبلي در مبان ندست . 

کاه ی کانی دعو ی آژماش ۳ ار اک رخ داده که مر دی دم 
از راستی خو ام‌ای خود عمیزدو چندن مت : من رتیاع هي گاه 
که در خواب دیدم مییر‌سف رکنم کی دنو باسخ داد: من بارها درخواب 
یلم و نکنم. 

باز دیگر یگويم :داستان‌خوات ازچیز هایس تکه 5 رگ ست‌ادمی 
برخورد دارد و مردم در باه ان خود را نیز فریت دهند و بی آنکه در 
باشد دروغمایی بر خیزند و هوک سخت ات که خی هایی از 
خواب خود باز گوید. هز کین ی مست خر دتر آاردگش رس 
باشد , 

بدانسان که در داره فا ان نو قاویت ان نوشتيم از خواب نیز 
ونامانی تضنت ای کتانکه فد آن ناشند کاهی بخیرهدغشاگ مر نو 
روز ها با دلنگر ان ی کز ارند : هنگامی بیپوّده‌آمید هایی بندند و چشم براه 
خوشم‌ای بنداری دوزند .گاهی نیز درسایه ىكث خواب بر بشاني بد مانیها 
در بارة این 1 بیدا کنند و بدشمنی‌ها بر خیزند . 

فراموش نمی کنم در آغاز جوانی دوستی داشتم کنتر روزی او را 
بحال درست هی یافتم سکره شادیها می نمود . روز دنک رت وا[ 
دبده میشد. یکروز باز غمگین می نمود چگونگی را پرسیدم چنین گفت : 
من هرشبی که در خوات انگور سیاه تام در همان روز مك اندوهی بمن 
رسد. دیشب هم در خواب انز یاه نله ام و ابیت امرور وا اندوهگین 
هستم ص ترا ودک اودل سوخت > گفتم تا ی ای 5 کذی ق در 


خواب‌بتد باغمی که در روز در سد چه پيوستگي‌تو اندبود ؟ِ. آبا کرام دانشین 


این را هي نذیر۵؟۱.. گفت : من آزموده ام و چه دلیل بالاتر از این که 
چون داشب آن خواب را دیدهام امروز سخوداندو هناگ هستم رای 
گفته در شگفت شدم و برت‌ادانیش سهفر دلم سوخت گفتم اد فوتای 
ساندشید این اندو هکینی نه نتیجه آن خواب بلکه شحه آن بشدار غاط 
است که دردل دار د . چون آن بندار را بیدا ره اید هرزمان که چنان 
خوابی عی سید با کر روزش 0 میشرید. آن را دور اندازید تا 
۳ خواب را هرگز اثری در کار های سداری نیست. 

ابن خود نکته الست که نتعغر کسانشکه | اوه بداستان خواب هستند 
یه دندار خودرا بردارند ی راشجه خواب انگارند .سین کرد 
می کنیم : در این زمینه نیز آنجه که نی توت ان با یه و وناز 
گزاشت وتامی توان دربند خواب نلود و بان ر ی جرک بو اک کسي کاهی 
خواب درستی می‌بیند او را نیز این نهتر که بیش خود که دارد بت 
نیردازد . بپرحال این رفتار بسیار بدست ۳ دم از راستی خوابه‌ای 
خودزند وبخویش بالمده آنرا عذوان برتری توا کی اینگونه هنر نمابی 
ها شنوه بیهنران باشد که چون از هثر های سودمند و راسئین بی بهره 
اند دست باین هثر نماسا دازند . 

اش شنت که کتای ماه اسان ,انش و وا یره رف 
ددن تک ندارند و کواهی هادی در اق باره تن ۰ تا گز نم 
اشکاره بنگاريم که چنین پیو ستگي‌هرگز نیست . بارها گفته‌ايم هرآنچه 
با خرد ودانش درست نیاد دین از آن تشز ارات 


یکی 


ت و جر ۱ 
ثٍِِِ "7 فطح 
در بیرآمون مادیگری 


یت 

درگمتار پیش داستان« جان وروان» 

نو وید گفتیم این داستان رخنه 
و کر در بنیاد فاسفه مادی یدید ی انز رش شاج آن 
فلسفه و آخرین قح اف شش که حهان هستی جز 
ماده و نمایشهای آن نیست و بیرون از ماده چیز دیگری 
هسمّی ندارد با آنکه ما درکالمد آدمی «روان » را می بابیم که نه ازحپان 
ماده است و اینکه نتحه و باخثر و شوشنهاور 3 او رام ایک 
«روان »را درکالند خود نشناخته اند نمونه خامی اندشه همای اشان 
هیباشکا فر ای گفتی مک هگفتگو تا ان ره ایام رتاو و تاهیگر ین 
بان اسان باز عودونا ند هرت آمزین. خو تیان سکن بر یدای ورمیته 
را از هرباره روشن‌ساخت و ايست دراینجا گفتار را دنبال خواهی مکزد. 
چدز بکه‌هست ۳1 از جانقه‌ندان یمان رامیخو اندسخنانی‌سرو ده 

و برعنوان حان و روان خرده هابیگرفته که باید آن را بیاوریم و پاسخ 


بشکاريم واشست تست بان عی پردازیم ۳ 


س و ات 


این گفته ها درباره 2 حان و روان « روشنتر دن و درست ار دن 


۲ کاهست و هرچه در ببرآمون آن سخنرانی شودسز است . ادمی راچه 
مهم ازای نکه خو بشتن را نی دشماسد. 
۳ در این باره ی کیت : حانور ان از درنده و چر نده و در نده بك 


ان و برك جان‌دارند : ولی‌آدبا نگذشته آزنن و حان دارای روان ندز ی 


داشند . می گوييم : کار های جانوران و همه جنیش های ابشان از روی 
خود خواهی(حب‌ذات) است . آدمی‌نیز بکرشته کارهایش از آنسان است 
لیکن بکرشته دیگری از کرها که از آن «روان» اوست ازروی خود 
خواهی نیست و این است ماروان را درون از جهان ماده می شناسیم 

این کوتاهشنء نت های ماست و آن داندمتد چنین 3 : 
«آن‌کار ها ی که شما شام روان:مي‌شمارندوزشت اس آومیان عم ی 
را خورند و دست تک را مرگ شردوکه بکستهای بر مدخورد نان 
خودرا بوی داده خویشتن کرسنه روز ور او اننها و یره آدمی است 
حانوران این کار ها 3 ندار ند . اکن ایشها از تفر آدهشنت . چه ندازی 
دارید بيك‌گوهر جدا کانه‌ای دل بندید۱! .. چرا این نمی‌کنید آنهارا از 
والا تری آدمي بشناسید ۱۶ همان گوهر که در جانوران است جان با 
زوان یابهر نامی که می خوانید - در آدمی نیز همانست و بس چیزبکه 
یریخ آدمی در پایگاه والائر از جانور ان مي باشد وان کارها شیجه همان 
والاتری است» 

ما از نخست پیش بین ی کرده مي دانستیم چنین خرده ای برگفتار 
ماخواهندگرفت. چه‌این چبز ست باندثه هربار يك‌بدن رسد وماخرسندیم 


آن را از زدان کی از هواداران با کدل مرنامه ,هي شنویم که در ایئا 


رخ 


بپاسخ آن بررحی خیز یم . 

چنانکه گفتیم عنوان گفته های ما اینست که از آدمی دو رشنه 
کار ها سر میژ ند 5 بکرشته کارهاب ی که از روی خود خواهی هیداشد و نتسه 
آن کدا گن است . چنانکه توانامان برنا توانان چی رگی نماشد و ژورمندان 
۱ آزمندان خواسته اندوزند. دزدان وراهزنان دارایی حردم 
و رباشد. دغل‌ازان ساکه دلان را قرر یب دهد وا آاینگویه کار ها .بگرشته 
دیگ کار هاب ی که از راه غمخواری و کت کیرش و از و دگذشتگی ات 
چنانکه توانادان دست نائوانان کته . تندرستان غم بمماران را خورند. 
بکن که دشته آنتر دیگری ناش را «و ی داد, خو شمتن 3 سنگي روز 
رد ۲ دبک هگرفتار سل دمان وبا شور شیم روف ازجا نگذشته 
برهابی وی کوشد 

آین‌دورشته کار ها از جنس خود ازهم جداست روشهءر بکویم: سس 
رشته‌ای‌ازجنس دیکرن می باشد و این نشدنیست که‌همگی ازيك سر چشمه 
برخیزد 8 اکر آدمی و حانوران در ست از .ك گوهر دودندی و تمها دریایگاه 
جدابی داشتندی آن خیم خود خواهیکه سررچشمه آن رشته کار سای 
خود خو اهانه استکمی افلی و هرگز آبن نشد ی که كت خدم 1 ی 
آخشیج آن - خیم عمخواری و از خود گذشتگی - پدید آمدی . برتری دا 
والاتری دی ار ادن نحه نو آند دادکه کرا برش وناتوان وا توانا وت 
اف و فاند: 

و تا در آدعی چنانکه از تکسو خیم از خو د گذشنگی اب رل ۷۹ 
از سوی 1 همان خیم خود خدواهی بدکم و کات تطاستت. که ه رکدام 
دلیل دیگری برنبودن والاتربست. کر راستيابخواهيم بایدگفت‌سرشت 


بت پ جات 
تن وحان بداندان که در جانوران بوده در آدمی هم هست چیزیکه هست 
رشان دی ی با در بافتها و درخواحتهای جداکانه بان افزوده شده است. 

ما از نخست گفتيم این کار های اخشیج ه مکه از آدمی سر میزندو 
خویمای ستوده هو دوردست از بك گوهی تتو اند بود . همشه‌دو 
سرشتی ا زکارها و دریافتهای آدمی لموداراست . با مکی در خشم شده مشت 
برو مینوازد و بیدرنگ پشیمان گردیده پوزش میخواهد . از بینوایی‌برسر 
رهگذر دستگیری نشموده فرفگاد و.سی از چند کامی بذیسان گشته 
بس میگ ده . از نادانی ساژری دیده و دل بر از نه ساخنه رتم 
کند با و کفر دهد لبکن چبزی از درون جلورا مي‌گیرد . بارها رو داده 
که دزدی سراغ الاب يگرفته و سستجوی آن شبانه از دبوار الا رفته و 
خودرا بآن رسانیده وی چون خو استه دست بازد پشیمان‌گردیده و خود 
3 پارن تفج .این دربافت‌ها وکار های و ارونه ااف اد قزر جک و نی 
می زند؟!.. بك چیزی حکوانه دراه می‌آنگیژه و باز میدارد؟!. 

درحای دبگری‌نیز نوشنه‌ام: حاج ابوالقاسم نامی در تبر بز بازهندی 
شذاخته بودو فران قران بو عی‌اندوخت و با آنکه بازرگانی ور 
هردو هی برداخت رشاری‌داشت بر خود وفرزندانش سخت در فته 
بازندگانی ساده روز می گززاشت . مردم او را نکوهش میکردند و بدگوبیها 
هي نمودند. در سال نابابی ۲۹۸ و رشن همه شهرهای ایران را 
فراگرفت درتبر بزهم کار بی‌سخت بود. درچنان ایک بدران و عادران 
ازفرزندان خود بزاری منمودند همان حاح ابو القاسم را غبرت وع‌دمی 
توف | مه دست دهش از نمود و بو و ان فراوان بدرهاندگان بخشمد 
و شاد چندین صدکی را از مي‌کی آزاه ساخت . 


1 این سایدشها هرا بقزاشت 3 مستوان و آدمی رک ۳ 
چثم رومم نهادن و در در بای سیادان بندار فرورفتن و بافندگی کردن و 
7 سفن ناطقه * درست. کرفن فیجه ای ور وس تقو اند نود 

اف هی و ند : این نیکوکاریها واز شوه تهه تا درآدمي‌تتیجه 
ف هت | ده ) اوست . از سالها همیشه او را وی زو از ون 
و ننکوکر‌داری خوانده اند وهزارها بند سروده آند . لبکن این گفته‌عا میانه 
ای بیش نیست . زیرا چبز بکه درکوهر آدمی ثیست بافر هیخت چگونهپدید 
آید؟!.. اینکه ك هسته کوچك در سابه پرورش آب و هوا درخت بزرگی 
مي لر دد ان ها ۳ خود دارد. 0 از چست سنکک وکلوخ 
درخت نگردد ویروزش آت وهوارا قرف ای ناشی هه 

دبگری از خو انندگان دانشمند پیمان ءی گوبد : این را پذیرفتم که 
آدمی را دو سرشت است و حان و روان آزهم قا استی:: ین اند عی 
ات وان از جهان ماده بسرونست چه دلیی دارد !٩‏ . . چرا آن را 
تقو از جهان مادی نشماریم ؟.. 

مي گوبيم : چنانکه فیلسوفان مادی می گوبند جهان مادی همهبا 
قانون‌خودخواهی میگردد و هرچیزی از سنگ و گاء و جانور تنها خود 
را می خواهد و همه چیز را از بهر خود میخواهد .ابنکه ما هون کرنیخ 
روان اد این سهانخذاشت. از افست.که او از این قانون ‌کتارو فا 
است و کارهای آن از ر وی خود خواهی ندست . 

لکن این زمینه را دلیل دیگر هم هسبف ٩‏ کفون نها زوشن تدسك 
و شاید در ای دیگری آن را باز خواهیم مود »کون ۳ شود باز 


ک۳ باسخ ده ۳ بار ان او هی پردازم 0 


و اجك 

چنانکه گفتيم آنجه نشحه و بارانش وک اه انداخته سبراهی 
های دیگران بوده . ما در این حهان دبداری زست قی اشنم وبرای‌سرون 
از آن راهي جز از میان خود آن ند ار یم و باید هرچه میخواهيم از راء 
طمیعت بدست بیاورم . راه خداشناسی ندز اسفگه مینیم از طمیعت چه 
تین آید . درجای دیگر گفتيم ددن حز زبان سادةٌ طنیعت شدرگ خر یک 
هست دسته دسته می‌دانی از این راه برکنار افتاده اند وه رکدام بتام‌دین 
واه سک دز پیش فته اند و بدستاو یز خدا شناسی کون کونه 
زور تما ددید افوفه اند اي نگفته ها برنتجه و همراهان او کزان 
۳ واشست بدشمنی برخاسته اند و چون دل آشفته بوده اندراه‌بسوی 
راستی بدا نکرده اند. 

شما همه آن زورگوییها را کنار بگزارید و پگفته های شوپنهاور 
و تجه نیز نیردازید چلین #رات‌کار ون تازه جشم باز کر ده حهانر ا تماشا می 
 -‏ سشید چه در می ناد ؟ .. 

این در نهاد آدمی نهاد که ازدیدن يك چیزی بی بانگیزه آن #مبن دا 
اه بکي‌ازدر یافت های طبیعی اوست وبااین دریافت ودک اسحق‌نیوتون 
قرو تفن (قرءٌ جاذبه) را پیدا کرد. با این بود دانشمند ستاره شناس 
سناره نیون را شناخت . سیک که موز دانگتها گر هی رو:با امس 
بژشکان از ددن کف و رخسار نیمار درد درونی او را می‌دانند. تس اب 
این دریافت است که می دانیم جان را آفرددکاری هست . 

آجه این دربافت را روشنتر می سازد سامان و آراستکن استت که 
در جران و کار های آن‌بدبدار است . چنانکه بارهاگفته ایم ا زیت 


حانوران و آدمیان و ( که دران اررک ناسامانی نمودار امیت) کتارگرارم 


۷۲ و 


سراسر جهان از روی سامان سیار استواری بدید ی هر باقن 

برشته ۳1 ی ها بدیدار است‌و این دلیل دیگرعی باشدکه 1 ق اف تشن 
سپوده یست و آن‌را أ آفریدگاری آزروی دانش و توان یدید آورده و بيك 
وا رن دارد. این را بارها ک دا سامان و آراستکي در بك چمزی 
نمان ایض و از بپر يك خواستی ساخته شده و بیموده و بخودی خود 
بدید نناعده . 

انتطة فلسفه مادی عی کوید : خاوه اسنت. ط نماشهای آن و یرون ار 
عاده چیزی‌نیست» باسخ آن را نیز سامان جهان می‌دهد . زبرا عاده رامی 
ببینوم بندانش است و این اهایی فآ آستدی هگ ازو برنباید . 

شاید کسانی این دلیل را باین سادکی و کرفاهی بس نشمارند. ولی 
این دلیل بسیار استوار است .این ماده در برادر چشم ماست و مأمی‌بینیم 
که چیزی دار ای :هاش کست و تکیاق خود خود بیدا نشده و خودیخود 
که 

شما اک کر زیست بکجفت درستواگ ر اباندشه سیار ید زاگ افیف فوشت ‏ 
آفربدکار ویدانش | و نت بانها اعوخته نر و ماده باهم زست 
ناه رگا امه از راه دورکل در نك خودآورده لانه سازند ؟. .که 
آهو خته عاده چون تخم گز اشت بو بت 7 بخو اند ۲ . موه 
چون جوجه در آوردند آثبا را بیرورندو بزوگف کنند ولی چون بزرکی 
شدند و تیان کرذدنیزن و دشان فا ارت وسگاقة شان شناسند؟.. 

پسداست 3 ابنها از بر دایدار ماندن تخم پرستوست. ول اد 
داداری ر ا که خوا سه و این راء‌را برای آن ندید یرف ؟ ؟ . خودیر سنو 
۲ کاهی ندارند و خواه ناخواه آن کار ها را فش کت یس کدام 


۲ رح 

جوز دیگری آن را خواسته ؟!در اینجاست که ما میگوييم 8 چشم خرد 
باز است روشنتر از هستی خدا چیست ؟!. 

کساني نام مادبفری رامی شنوند و بآن ی و اند و چدمن میدانند 
تا باز و همواریز بر بادارند. آری برای آناننکه بیداگ وبی آندشه زست 
م و ه گر ز دربی فهم ودانش تمستند چناست ۹ ار اش اه 
زندکی رااز روی قفوم و آندیشه دنبال مي‌کذند 2 در جستجوی ر آستي‌ها 
هستنددر رأه ی صد ها دشواری نود ,. دذو ان که هر گز 
آسان نشود! 

سیارخوب ماده‌است‌و نمایش های آن وچیزی سرون ازماده هستی 
ندار د !یس این سامان و آراستکی که کام بکام بدبدار اش دا 
بر خاسته ؟۱.. 

8 دار و ی که می و بد جانوران همه از یکدیگر بر خاسته 
و آدمی نیز از بوزینه جدا گردیده خود او و پیرو انش دچار بس‌دشواریما 
شده انف. کون آدم ی از بوزشه جدا دون ؟! آدمی کا و بوزنه کعا؟! 

داروبن نا گز ره دست خدا را در میان شناسد و بیروان او که 

خدا را باور ندارندبچاره جویع‌ای دیگری بر خاسته اند و سراتجام بجایی 
تررسنده‌انك, 

این را در جای فک نیز نوشته ام که یکی از بیروان داروین 
13 بهستی خدا خستوان نیست داگزی رگردیده درخت زرا لو را دارای 
هوش و خر دشداسد. زیر ا در سخن راندن از زردی زرد الو چنین دفته : 
درخت چون خواستار است رشه آن برنبفشد و در جهان بایدار ماند رنگگ 


دوه وا زرد و درخذان گر داند 5 ر ز ءسان رگا سمزش نمو دار باشد ۳ 


زیت 
آدهران 4٩‏ بز در بای درخت آبند آن را دیده و چیده و خورده و هسته‌اش 
را زمین آندازند تا درخت نوین دبگری ازآن سرت و . 

مهس ۵ هواداران فاگ و داچه دشوار ها روروسهتند 
وبچندین دروغ دست می بازندتا بکراستی را نیذبرند. 

سخ نکوتاه می کنم :روشاترین راهی که مارا بهستی آفریدکارهی 
رساند و از مر رویز درا کنده اندشی رهامی سازدهمین ارات 
جهان‌و سامان آفریئش‌می باشد. از این راءباسانی هستی آفربدگار و اینکه 
جهانرا از روی دانش و توانایی بدید آورده و نتبجه ای را ازآن خواستار 
همست انانست هي آید . این است باید باین راه روشن وبان اندازه آ گاهي 
فیراعت واگ رنه متس ی کعر رام وهای 
شجه ندارد نیفتاد و خره اندشه هار ها کتکووسر ردان تعروانیگ: 

۷ تون لهزشهای سار در این زمینه رخ داده فلسوف و متکلم 
وعارف ودیگران هر کرام راه کج دی یب گرفته اند و مایه اصفیی 
داها را فراهم ساخته‌اند . این برکسانی نا کوارمی‌افتد که‌ماهمگی اینان‌را 
می ناهیم . ولکن چه باید رد ؟!: کسنکه از شاهراه تن بدر 
افتاده آرا جز کبراه چه نام تون دارد؟!. . ما بیراهی اینان را بکايكث 
باز تمودیم وان نشان دادیم که راهیر اشان بیش از همه هوس بوده 
و شاد کار خود را برروی کمان و انگار نهاده اند بلکه از گزافبافی نیز 
بازناستاوه اند کناسکه از اسان هواداریدمی: کمید: اسان را عه نیت 
که آن نوشته های مارا بخو اند و 9 باسخی دارند بشگارزد ۱ ار شاخ 


چشم دارند که ما بیاس دلخواه انکان از راه خود داز مانیم و لغزشهایبی را 


ظ 9 

که از این دسته ها می شناسیم نشماريم باید گفت آرزوی بسیار پیجابی 
را دنبال کت ] 

بر کیز اه اعان چهدانای بالاتر از ده همریکی: 1 

و از یفن جدا افتاده آند و مایه در اکندگ؟ کی م‌دمان نیز شده اند؟ ! .. 
۳ زاستی حجز بگراه سشتر دارد ؟1 ۰ یطمشت در ماندگانی که در هزاران سال 
نتوانسته اند بریکراهی کرد 2 و خوددان ومر دمان را از برشانی و 
کت وها کر وانتف بردرماندگی ایشان همدن يك دلبل سس عی باشد ! 
3 

باید آندیشه خدارا استو ار گرفت و کوناة 3 رفت . این راه تا چند 
کامی باز است و بسیار روشن و پی از آن تاربك و بن بست.باید آن چند 
کام را روشندلانه برداشت و از فراتر از آن بخردانه باز ایستاد. 

از بدترین کمراهی ها گفتگو از راز آ فرش و آغاز جهان است . 
بکسی‌آن را از چه راء تواند پیدا کرد ؟!.. آبا جز گمان و انگارراهی 
کنو یف کی ک تشن وتیل وا فر کر ای اش ان وی 
آن را در کتاب هم نخوانده از دیدن اتومبیل دوه تو اند راه ساختن‌آن 
را بداند؟!.. يكاتومیبل کوچك‌را نتوان‌دانستن چه رسدباین جهان بزرگ 
سکز ان را ان را در پرده نمی ک زاریم و «خاموشی نمی ؟ راییم !۱ هر 
همه چبز را دربافته ام که ۳ نیز در دابیم ؟! 

تما در 1 ژمنشه تست , در باره همکی ميک میم : هر‌آنجه راه 
بازی ندارد نباید در آن باندشه برداخت و سخن زبان ود و همه 


بسراهبها از ایحا بر خاسته است 


گفتگی با خود نمایی 


«بحندین دروغ برخیزند تایکر استی دا نیدب ر ند» 

دو کفتاری که باسرسخن «خرد آزاد» در شبار های پیش آوردم 
نبی‌خواستیم درآن باره بگفتار دیگری برخيزيم . لیکن پیش آمدی مارا وامیدارد 
که بار دیگر آن زمنه را دنبال‌کنيم ویکرشته سخنان دیگری بنگاريم .گرانمابه 
ترین چیزی که آدمی‌راست خرد است و بیار سزاست که ما تامیتوانيم بدرستی 
و یرومندی آن کوشیم و راء را بروی آن هموار گردانم . خنك مر‌دمیکه 
خرد درست دارند 1 
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از رفتار های استوده که سیاری از مردم دارند در گفت و شنید 
یکار کردن است . چون دوئن باهم نشینند و بسخن پردازند یکی گوبد و 
دیکری خرده کرد . آن پاسخ دهد و این برو باز گرداند ۰ آن گوید واین 
کوید و هریکی کوشد سخن خود را پیش برد و چرن در جایی فروماند آن 
را گزارده زمینه دیگری رود و بهردلیل نارسایی دست اندازد . «ه‌چندین 
دروغ برخیزد تايك راستی را نیذیرد» . این شبوه ایست که بسیاری ازم‌دمان 
میدارند و زشتی آن را در نمی بابند . 

از چنین گفتگوبی نه تنها نتیجه درستی درناید و هی‌گز نهانی آشکار 
با تاريکي روشن نگردد زبانها بز از آن پدید آید . زیرا خرد تبرگی گرد 
و فهم کچتر کردد . دو باره ميگويم خرد تیرگی گرد و فهم کجتر گردد . 
:او اه کاهی کفتگو بدرشتطوی انجامد و کار ننادانیپا کشد . 

کساننکه این رفتار را دارند چون خواستشان بشرفت دادن گفته خودشان 
باشد وهمه درییرامون آن اندشند گام بگام از راستیبا دورتر گردند و چون 


از غرد روگردانند زمان بزمان بنادانی آلوده ترشوند .۰ امروز انبوهی از مردم 


م۲ و 
گرفتار این ادانی هستند و خودشان آنرا در نمی بابند . 
و 9 9 

این گرفتاری نتبجه چندین پهاربهاست که مابارها آنها را یاد کرده ایم 
و رن نفورکیم 

از یکسو . درد خود نهایی ۳ چنانکه کنته ایم اینکسان در جستجوی راستی 
ها (حقایق) نستند و کاری ب پیشرفت توده و. آبادی کشور ننیدارند: وهرکدام 
سخنانی را که از اینجا و آنجا فرا گرفته اند جز در پی خود نمایی نستند . 
اینست هی‌زمینه ای که پیش آید در آن سخن رانند و یکی تگوید مرا دراین 
زمینه دانشی نست . 

ازسوی دیگر سستی خردها و دریند بودن‌آنپا که اک هم پاره ای 
در جستجوی راستیها باشند بدریافت آنها بارانیستند . آنچه را که از بیش 
آموشته و در دل جاداده اند از دست نتوانند هشت و بدلیل نیز ارج نتوانند 
کف شوه 

یس از همه بپم خوردن یادها - در هرزمنه ای چندان پراکنده‌گویی 
شده که ماه مر کفتگن اندشه هاست و تکیاه استواری که تکه گاه اندشه ها 
تواند بود باز . نمانده . ۱ 

شاید برخی این را ندانند که «بی تکه گاه گردیدن اندشه ها» چیست 
و زیان آن را در نابند اشت دراینجا آن را روشن انم * این را 
همه میدانیم که يك تنی که مبخواهد داور (قاضی) باشد باید درسهایی فراکرد 
و یز باد هیشه قانونی در زیر دست او باشد که از روی آن داوری‌کند 
وه خواهد درماند وهی گاءداوران دو باسه تن باشند درهیانه دوسخنی بد ید خواهد 
آمد ۰ چنین بانگارند کیرا بنام دزدی ه پش دوتن داور آورده اند و آنان 
رسیدگی کرده دزدی او را باور نموده اند و میخواهند کفری برای اونوسند 
1 قانون در مان ناشد کیان دو سخنی مبانه داوران یدید خواهد آمد و 


بکیرا دل‌بحال دزدسوخته کنفر سیار کی‌خواهد نوشت و دیگری سخت برآشفته 


28۳ 

کفر را هرچه بیشتر خواهد گردانید . 

این ی چیزانگاری تست . داستانیست رخ داده و بگواهی باد کردم . 
در هفده با هعده سال پیش که قانون برای کفر کناهکاران در ايران نود 
در كت محاکنه نکی اک وان ک ارفوفات کون دیده و دل پراز خشم آنان 
داشت برای دزدی بدو صال خف نو وان رای داکه ره و درف که کناب 
ویکتورهوکو را خوانده و در گناهکاران بادیدةٌ مپربانی مینگربست بدو ماه . 
بین دوری از کجا تایکجاست ۱ وی اگر قانونی .در میان باشد کمتر دوسخنی 
پیدا میشود و می‌گز این اندازه دوری رخ نمبدهد . 

همین مثل را از پژشکی دز مبتوان آورد ۲ يك کسی ۷ درس پزشکی 
نغواند و دستور هایی را که در کتابپای آن فن است یاد نگیرد در چاره 
مارا درم‌اند و هر گاه به پژشکی پرداخت در هی کام لفزش دیگری از او 
وب 

داور و با پژشك باخرد وفهم خود داوری وپزشکی میکنند ول هر‌کدآم 
که گاهی را برای خود دارند که آن قانونها و دستورهاست و بی انها در 
کار در مانتد و داوری و پژزشکی تتوانند . 

این دا رای مثل باد کردم . در زندگانی همگانی نز همین راه است 
و باید پکرشته دستور هایی در میان باشد روشنتر بگویم.باید «آیین زندگانی» 
قن ای ادا قفا ان ام فرش موس نکن وق آمايه ار کل 
کر نپاد آدفیان بکسان .ثست. نم یکی ضبن باه و دیگری ند نهاد. است.: 
یکی بش‌ازهمه بعوشی خود میردازد و دیگری آسایش دیگران‌را بدیده میگرد 
چندین گوه جدایی ازهم دارند و اینست کنتر توانند دريك زمینه یکزبان ويك 
ره و کی ره رتفا درا قریات ی 

چدن پانگاربد در نثستی سخن از تاریخ می رود و یکی چابلوسبپای 
شرف الدین علی بزدی و سیپر کاشانی و دیگر مانندگان "اینها را یاد کرده 
تکوهش میکند . دیگری پدرنك پاسخ میدهد آنان ناچار بودند . برسر این 


اي 

پیکار دری گرد و سخن بدرازی می کشد . سومی بدانسان که شوه بسبار 
کانست زیر کانه میانجی در آمده آن را تندرو نامیده و این را کتدروخوانده 
خوشتن سغنی در میاه ی رائد ۰.۰ این داستانیست که بارها در نشست ها 
روی دهد . 

در اینجا بیگمان بای خود نبایی و سستی خرد در میان است . ای 
سرجنانان بیآنکه خودشان دربابند گرفتار چندین درد هستند . چنانکه باز نموديم. 
چیزیکه هست تنها اینپا نست. دراین داستانها انْگیزةٌ دیگری برای کثاکش در 
میان میباشد . این خود جستارست که يك بدکاری درچه هنگای ناگزیرشمرده 
مشود و شاسته بغشایش ی باشد . هي‌کسیکه بکار بدی برخاسته بهانه‌ای برای 
آن ی آورد ولی باید دید کدام بهانه را مبتوان پذیرفت و از آن کار چشم 
پوشید؟ ۱. ار بخواهبم درگفتگوی بالایی داوری کنیم نضست بابد این ئکته‌را 
بدانم . 

درهین باره چون باه ای در مبان نیست هی‌کسی از پیش خود اندیشه 
دیگری پدبد آورده . یکدسته برآنتد کدهرچه نان از آن درآمد و راه‌روزی 
بود رواست و میتوان بأن برخاست و چون شود ایشان این کاره اند هه 
دیگران را یز در چدن کار هابی بیگناه میشارند و در چایلوسی های تاریخ 
نگاران بیش که بنام نان خوردن وروزی یافتن آنها را کردم اند بادیدة خرستدی 
مینگر ند . دسته دیگری برانندکه یکزورمندی ه‌چه را خواست باید گردن نهادن 
و پذیرفتن و این بپاه را از بپرهی‌زشتکاری بس میشارند . مایه کشاکش 
یش از هه این ندانی است . 

در همین زمینه خود ماگرفتاری هایی دارم و آخکاره می بینیم سبار 
کسان در این باره از راستی بدورند . آنانکه در بیش آمد مشروطه خواهی 
بیدکاریهایی بر خاسته‌اند وما درتاريخ نامشان آورده وتکوهش ميکنیم می ینیم‌کسانی 
ه‌هواداری برمیخیزند و نامه ها بما مینویسند و بیشترشان هن عنوان ناچاری 
را یش مبکشند . مثلا در بخش یکم. داستان آشوب قاطر چبان و آدمکشیهای 


رت 

ایشان را در سال ۱۲۸4 نگاشته و کنانیرا از ملابان نام برده ايم که در 
میدان تویغانه در میان آشوبکاران بودند . یکی ازبستگان ایثان نامپا نوشته‌گله 
میکند که چرا نام فلان ملا را برده ایم و همه عنوانش اینست که او را از 
یش آمدند و بمدات ردند واو | گزیر بود . بداست که این کسان معنی 
اگزیری دا درنببابند و دراين باره بيك دستوری برنخورده اند. !گرد آیین 
زندگانی» در دسترس مود درآن این دستور را می یافتند ۰ «بامید سود با 
از ترس ژیان بکار اروا ناید برخاست» و بهوده باندیشه های ابجا برنمی 
شاستند . 

ان بك مثل است و صدها مانند این توان بدا کرد . این خوداکته 
پرارجی است‌که برای آمادگی خردها ودرستی آنبا «آین وندگانی» در بایست 
است . شاید از صد تن یکی این کته را درنمساند . ه‌چه هست ما بان‌ارج 
یشتر میگزاريم و چنین میخواهيم خوانندگان بیان این را نيك بیاندیشندواگز 
خرده ای باندیثه شان میرسد باز نماشد . 

مثل دیگری یاد م‌کنيم» باوها درنشست. ها سغن از فرهیغت (تریست) 
وکارگر افتادن. ونفتادن ان بیان آید و دو سختی بر خیزد بر تس ایب 
باشند آدی را فر هنگگ پاید تا ببراسته و آراسته گردد . دسته دیگری براین 
باشند که فرهیخت را کاری تتواند بود و هر‌کسی آچه از گوهس خود دارد 
همانست و بس . هی‌دسته ای دللهایی شارد و گفته هایرا ازیوسته ویرا کنده 
از کنته این شاعر و نوشته آن فیلسوف بگواهی آورد . کار بجایی کشد که 
که آدی را پای جانوران برند و فرهنگک نایذیری خرس ویلنک را کواهگنتة 
خود گرند با مثل یاورندکه « زنگی بشستن سفبد نشود ». 

این دوسخنی از که برخاسته ٩‏ .. نه اش تکه چون باه ای در میان 
پست هرکسی از یندار خود چیزی یرون میریزد ۰.۶. چه بسا يك کسی در 
اینجا سخن از سودمندی فرهیخت راند و درجای دیگری آنرا بپوده شمارد. 
چون باه ای نست هر زمان پندار دیگری گراید . هرزمان سخنان رنگین 


۹ 
فري قالب زلد .. از اسگوه تال نوان اظمارفی: 

ادا ای ش۱۱۰۸ ناس زاره ان رعاست. #زیرن ایب 
چهان همچنان با این نادانیها سرخواهد آمد»» سبکنزانی که باین بریشانگویها و 
پرا کنده اندیشیها خو گرفته اند و آنرا سرمایه خود فروشی وسود جوبی دارند 
زبانش را درنمی بابند . اینان پندارند جهان چنین ی‌باید بودن وآدی همواره 
گرفتار این بندار های گمراه مباید ماندن . روی سعن ما نه با اینان بلکه 
با پاکدلایست‌که غم جهانبان ی خورند و آرزوی شرفت جهانرا دارند . از 
این آزاد مردانت‌که مپرسیم : آيا نابد #ِ این گرفتاریها برخاست ؟ 1 
ناین. بايه هایی: استوارچن. از نیز هر ضقی او بزندگنی شاه ۶ ابا تایفترای 
خرد ها درس زندگی آموخت ؟۱.. 

داستان خرد دراین باره داستان چشم‌است . چثم بیناست لیکن تاچیزی 
در برار آن نباشد شواهد دید . خرد نیز دربابنده است وف بکرشته راستیها 
هستکه از دریافت آن دور است و باید آنپا را بدرافت خرد نزديك گردانید. 
این راستیهاستکه ما « آیین زندگانی» مینامیم . 

پارة توده ها از انها بدورند و ندانند . سباری نیز چئن‌اندکه آنها 
بدست ياوه بافان و بپوده‌گویان افتاده ودرهر پاره‌ای چندان پر یشانگوبی کرده 
اندکه زمیته را کور ساخته اند . بینید هبات داستان فرهیعت را : اگر از 
يك روستایی بسوادی درباره آن پرسش کید چه سا درماند و یاستی‌نتواند 
وکام از يكث درس خوانده ای برسید او پیز چندین گوه سخنان وارونه 
هم پنایی سراید . با چه چدایی ماه ابن و آن توان گزاشت 1 

است ما همیثه میگوييم ۶ اند ان گفته های پریشان‌را ابود ساخت. 
انها ماه بر و کاین خرد هاست . اینکه می بندس‌دان تاه ساله و شصت‌ساله 
همه چیز را میدانند ول رفتارشان همه بخردانه است انکه می بشید هزاران 
کسان دم از دانشمندی ميزشد و راستبپا نز هيه در پرده است اننکه می‌بنید 


از صد تن یکی معنی سود و زیان زندگی‌را نمیشناسد ایبنکه می بینید یسوادان 


7 و ۳ و 


درسادکی خود بپتر وآراسته‌تر از درس خواندگان میباشند همگی این درماندگا 
تیجه آن پرشانگومپاست . 

تاریخ مشروطه ايران بهترین گواهیپا را برای این کنتار دارد ۰ ما 
می ینیم چون مشروطه تازه آ از شده کسانی از پیش افنادگان ( با بگفته 
خود دانشمندان ) با در ميان نپاده اند و جوش ها و خروش ها از خود 
مینموده اند . یکی از آنان‌که هنوز زنده است در دارالغوری گفتار هیر انده 
و چنین میکفته ؛ « ما یمان باخون بسته ایم» ول سی سکه محمد علیبرزا به 
نبرد پرداخته و روز سختی فرا رسیده انبوه اینان خود را کنار گرفته‌اند و 
دوروییپا کرده اند . همان مردکه میگفت « پیات باخون بسته‌ايم » اینپنگام 
چامه چایلوسانه در ستاش محمد علی سروده و در زمان شرده خودکامکی 
یز درییرامون بافشاه بوده . این‌از چیست؟ .. آبا همه اینان پست نهاد ودروغگو 
بوده اند ۰۶. چه شدهکه یکدسته انبوهی همگی ست نهاد درآمده اند؛:. اک 
از با افست. کناه هد انیا کرد ان ورشانگوتهای زمان ول ود رن 
است‌که در کتابها اناشته شده و انان آنپارا در دلپای خود داشته اند . آن 
جوش وغروشکهاینان درآغاز مشروطه نشان میداده اند یکنان همکگی ساختگی 
نبوده ۰ بیکمان دلپاشان میغواسته همچون توده‌های دیگر اینان نیز غیرت یکنند 
وکاری ازییش برند . چیزیکه هست چون روز سختی رسیده وترس رونموده 
در زو انپا در دلهای خود چندین هانه برای کنار استادن داشته اند. 
روشنتر بگویم چندین گفته ازپیشینیان بفارسی بابتازی دراد داشته اند در این 
زمینه‌که تن بسختی نباید داد و «دستیکه بدندان تتوان برد یامد بوسید». آن 
اندیشه‌های قلندرانهکه جهانرا همه بشم مشارد و همه را برنگ میداندکه دچار 
رنگ‌شده همیشه درئه دلپای انها خوایده وهمچون کر که رشه درخت‌را ورد 
و آثرا ومرده گرداند ر شه آ زادگی و مر‌دانگی را در دلپای اینها تیاه 
گردانیده و ایست هرگز توانند در روز سختی مردانه و آزادانه ایستادکیاز 


شود شان دهند . 


- ۲ 

ول ستار خان و شرمضان و مانند گان اشان همشه در دلهای خود 
یکراه داشتند و آن راه آزادگی بود . جز یکدرس باد نگرفته بودند و آن 
اینکه باید مرد برروی سخن خود استادگی کند و از مرت نترسد . اینست 
چون روز سغتی فرارسید همچنان استادگی‌کردند وروی مردانگیرا سضدساختند 
آنان چندین راه اد داشتند و است چون یکی را بمناك دیدند رورو 
کت هدنگ ی که یکی اسان سکرا بعقی تن 
نیتوانستند ازآن بازگردند . درابنجاست‌که ما ميکوييم باید راه زندگی یکی باشد. 

اینجاست ميگوييم » باید پریشانگویهای زمان مفول از میان برخیزد . 

نشف 

ایئپا را مینویسم و بیاد آنکسانی هستم که چهل با پنجاه سال فزونتر 


دارند و بشتر زنذگی خود را با کنایپا سر برده اند و چون بکفنگو بر می 


شناختند و هرگز 


خیزند اکر درست بسنجیم بی‌بهره ترین کدان از خرد میباشند ودر ساده رین 
و آسانترین زمنه ها درم‌اند , 

این بتازگی رح داد هکه دی بتجاه ۳1 آند ساله که از خاندان هلا ی 
که و یه دز کرد با اتیق اما گنفت شود ترا نامیی آضا شاه چشسی 
«این‌چیز هاکه میذو سید بهوده است . شما شمفر و فاسفه را دو ست نمی 
دارید من مدارم . در سس خوانی شما ی خورا کرا مي مستدید من #یگر یا 
دیگر چه نیاز یگفتگو کردن و پیکار ننودنست ۶ .. آدمی همیشه براینگونه بوده 
وه رکسی نهد کم عفد 6 کفتم: «چیز را که ما نمی ,سندیم و شما 
آنرا می پسندید و دو سخنی درمیانه پدید می آید باید داوری نزد خرد برد. 
خدا خرد را از پر همن داده» کگفت : « تازه آن نیز بجاست . خرد شما 
آنچنان مینیمد و خرد من اینچنان». ازاین پاسخش بی‌اندازه افسوس خوردمو 
دانستم سچاره مکار سر رشته را کم کرده ۰ شا اک با بات روستابی هیچ نخوانده 
گفتگو کنید ازاین دریافت بی‌ببره نیست‌که در جهان يك نيك هست ويك ید و 
آنچه ان دورا ازهم جدا میساژد خرد هبباشد واشست همتکه راهی باو ندودی 
در زمان آنرا بذیرد ۰ لیکن ان بچاره ان دریافت خدادادی ساده را ازدست 


هشته است . 


۳۷ و 

گفتم شا در گراهی بجایی افتاده اد که من نميدانم چسان شا را 
از آن جایگاه باز کرقاق و بشاهراه رسانم . شما معنی خرد و کار او را 
نمشناسید و مکار سر رشته را کم کرده اید . این قاری هی سیکه کفنه شما 
را شنود در پاسیخ درماند و همچون شما سررشته وک فلا ۰ من ناگزبرم 
بسغن درازی پردازم و اين کره فریبکاری را باز کنم ‏ 

در جیان یکرشته کار های بیزیانی هست هبچون ۰ گردش کردن تاریخ 
خواندن موز بك رشن دادن و از اننگونه . در باره اننهاست که ه کی آزاد 
است بی خواست خود را و و دیگری را برو سخنی نباشد . دک شتا دز 
کارهایست که در ئك و بد زندگانی باثر ست و مردمان در باره آنهاآزاد 
اتوانند بود . و ای شدنیست که یکی بگوید : من این را می سندم تونمی 
سندی ‏ بسند , 

ازهمان مثل خوان و خوردنی که خودتان آوردید بهتر روشن مگردد: 
خوراکه‌ای بی زیان یکی آن رادوست دارد و دیگری اين را وکسیرا هم‌سخنی 
تواند بود - ول اگی کسی بش از اندازه خورد اخورات زهی! لودی دست 
بازید و یاخواست همواره بیك‌گونه خوراك بنده کند درچنین کار هایی‌را اورا 
آزاد نتوان گزاشت چراکه زبان اور است و اورا بیمار ین جر وان ومابه‌آزار 
دیگران مسازد . در چنن کارهابی هی گاه یکی گفت : من این را ی‌سندم 
و میکنم تو میسندی نیسند همه نادانش شاارند وبرسغزی او افسوسیا خورند. 

گاهی نز باره گراش ها ازراء بهاریست . آن بچه ای که کل مبخورد 
عگمان آن را دلش مبخواهد ول این خواهش از راه سمارست و ایس تکه 
آن را بحال خود نت اراد و ازد وشکش برند و بچاره دردش کوشند . 

در زندگانی رز هماست . در کار های بی زان شما آزادد ۰ ول 
کار هی که زبان دارد هگز یا بوا: اراد بگرارتد 9 در باره انگونه 
کار ها بگو ند من این را میخواهم و میکنم نادانت شمارند و بررسیکغز بت 


افسوس خورند . 


شتا 

آنچه مادرباره فلسفه و شمر و دیگر چیزها می نويسیم ازاین زمینه‌است . 
ماباچیزهایی کار دار یم که درز ندگانی یار ئست و آنانکه در برایر گفته های 
بان بسنده ی کنند که يك کلمه بیممنای «ذوق» را پیش کشند ویا چنین 
اه + «ما انا را دوست دارم » نادانی خود را بحجم‌انبان آشکار میساز ند , 
بیثتر ایشان نز همچون کودك گلغواره اند که روان درستی ندارند و باید 
بچاره یباریثان کوشید . 

انکه خرد را داوری تذیرفته ی کوزننت + خردشما چنان میخواهدوخرد 
من چنین همین نادانی شدارا س که میانه هوسهای ببخردانه و فرمانپای خرد 
جدایی نیگزارید . شا کی گفته های مارا باندشه سپردید و خردیکار بردید 
کنو نیک رقم ین متخواهد: هرد که قزر ند موف و ویاشت. و ان 


را که سودی_ درردارد تکو میشارد و آنچه را که زیان از آن بر خیزد بل 
عی ستاید . شما کی سود و زان شعر و فلسفه و مانند این را ستجیدید تا 
بگو ید خردمن آهارا نك میدانه ۰۱۶ . این اژ بدترین ادانیهاست که کسی 
سغنی را نسنجیده و قهمده باز گرداند و دربرابر آن استادگی کند. شما 
این ادانی پست راکار خرد ی پندارید . خرد کجا و چنین براهی کجا ۱۶ 

وانگاه سغنی راکه شما در برابر مامیگویید اگر گناهکاری دربرابر 
يك داوری گوید - کسیکه دزدی کرده چون ازو باز پرسند چنین پاسخ دهد 
دزدی که چیز بدی نست . اگر شمانمی پسندید من مییسندم - آیاچه رفتاری 
با او یش میگیر ند 4 اینکه فانونهایی نهاده اند و همبشه بدکرداران را داوری 
میکنند تتیچه آنست‌که خردی درمپانست و او نك و بدرا ازهم جدا میکند و 
از آنسوی بسپاری از مردمان از راه خرد بدورند که اکر سرخود باشند 
بت اسان جهان را ازهم کسلند . همان دزدان باأآن ۲ لودگی و یستی‌این 
اندازه دریات دارد که معنی خرد و کار آن را میشناسند و این سختان 
مردرگم یغردانه که شما بهم میبافید دهان باز نیکنند . بیند تاچه اندازه از 


خرد دور افتاده اند ! تاچه اندازه ازدربافتهای ساده خدادادی سره گردیده‌ایدا 


9۳-3 


بدینشان گفتکو را بایان رسانيدم . این کسان بسیار فراوانند و یکتن 
ودونن نستند . انان ازس سخنان آخشیج هم برخورده اند ودرست و نادرست 
آنپارا نشناخته‌اند از درماندگی چنین پنداشته اند در جهان راستی و رستگاری 
نیست وهی‌کسی آنچه دریافت دریافته و آنچه انگاشت انگاشته. بدینسان سررشته 
را کم کرده اند . 

اه خردهنا را از کار اندازد و ع‌ها ,را اففه کند. کته هسای 
پریشان و واروه گویپای درهم است که در میان باشد و يك کسی آنبا را 
فرا گرد . دو سخن که باهم راست نیاید پاید کسی چندان بافیم باشد که 
درست ونادرست آنها را باز شناسد و درست را تگپداشته ادرست را دور 
باندازده و ان نت توف مناد .انا خومانه کج ور و وان و 

اگرشما سه تن برسرچپار راهی بایستید و راهگذریان که بآنجا میرسند 
هریکی از سوی دیگری بانگ برایشان زنبد و هرکدام راه دبگری را نشان 
دهید خواهید دید بچارگان درمانند و کج شوند و یاهاشان از رفتار افتد . 
مگر کسی خویشتن راه شناس باشد و بگفته های شا ارج گزارد . 

از بدرین کرفتاریهاست ک دربك نوده هي کسی بسخلرانی برخیزد و 
در زمینه زندگانی بپوس گفتار هايی راند . شرق را این گرفتاری از قرنها 
دش آمده . در زمان ترکان و منولان در آن روز گار زبونی و خواری 
صدها بلکه هزارها کان از راه خود نایی وا از بهر روزی طلبی با بهوس 
یاوه افی هرکنین از راه دیگری سخنرالی و چیز نوسی پرداخته اند گذ فته از 
راه های ی که در زمینه دین و خدا شنأسی باز کرده وم‌دمانر | ازهم 
پرا کنده اند در زمینه آیین زندگی نیز هرکسی آنچه باندیشه اش رسیده نسنجیده 
بقالب گفتار ربخته و چون باه ای درمیان نبوده و در بند سود و زیان‌جهان 
نبوده اند همه وارونه گویی کرده اند و چه بدايك کسی آنچه امسوز گفته‌فردا 
آخدیج آلرا سروده یکدسته این را عثر شمارده اند که هرزمان سعن دیگری 


سم س 
قالب ریزند و هزاران بداموزی از خود بادگار دز ارده اند هیچ زمینه ای 


وهی 
ثست که در آن چندین راه یدید تافوده: باشتد. ب. کار یجایی رسیده که‌کسانی 
زبان بتکوهشی آفرینش گفاده اند . از آدی بدگویپا کرده‌اند . برخرد رشعند 
نموده اند . برزمین و اسان وی کر کرده اند . 1 کته انها از بهر 
چیست ۱۱. آباچه تتیجه ازاین اوه سرایپا در دست تواند بود ؟. خراباتبان 
وا ۷ کته این هترشای هی رکه که رو یه کلیت بو برد 
هیچ راستی نبوده هرزمان سخن برنکت دیگری سرایند . هه بنبادها را هم 
زنند , همه‌پایه هارا براندازند . اینهاست که میگویيم + خردها پتکیه گاه گردیده . 
درمانه گآنی آنپا را «فلسفه» مننامند و همیشه بنگهداری و دواح آنها مکوشند 
۱9 در و گوهر بیدا کرده اند ی بدانند سرایا زیان و سرایا 
"ات است 
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سفن ال فک سر کف قرو ان ند که گفتيم بسبارکسان 
گرفتار آن هستند و درهرانجمنی بازار کتاکش را گرم مپسازند. وکنتیم انکیزه 
آن بش ازهمه هم خوردن باه ها و بتکیه گاه رن خردهاست و چون 
این تکته را ره نداند برای دوشن کردا نفخ آن این گفتار دراز بر خاستیم ۰ 
کنون سر سخن شود میأییم 

کسانی زبان پیکار در کنتگو را در نمیابند پلکه آن را چیز سودمندی 
می شمارند و جوانان را بان وامبدارند و چنین میگویند ۰ از گفتگو راستیها 
روشن گردد وچیزهای ادانسته دانسته شود . لکن این خود لخزش دیگر سست. 
اگر از بیکار وکثاکش راستبها روشن گردیدی پاستی از کنتگو های دور 
و درازکه قرنها درمانه کشهای گوناگون بوده و درباره هي‌کدام صد‌ها کتاب 
توشته شده راستها روشن گردیدی و دوتیرکی از میان برخاستی . قرنعا مبانه 
اشاعره و معتزله میانه متکلمان وفیلسوفان میاه سنبان و شمان و بسیار مانند 
اینپا همشه پکار بوده 11 چه تیچه بدست آمده ۶ ۱ . يك داستات همچون 


اچاری. وچاره داری ( جبر وتفویش ). هزار سال پیشتر درییرامون آن‌گفتگو. 


سا او واه 
رفته و بکارها افتاده و آدمکشپا روداده و باز چیزی بدست نامده . #9 
تاریخ یشرفت مسیعیگری را در خاك روم بخوانید بار ها میانه کشیشان درباره 
پاره سغنها کشا کش برمبخاسته و دسته بندیپا میشده و کار بغوارپزی میکشیده 
و قصر ناگزیر ميشده انجمتی از هیه کفعان. برای: زنبهگن. بان کشکو بن۲ 
نماید . در 1 از آنها می اند کفنار هایی که از دوسو رانده می شد و 
نکی دلیل هایی می آوردکه چپار هزار صفعه را برکرد باانهمه کوچکترین 
نتیچه ای بدست ننامد . ه تنها راستی روشن تگردید ( وخود راستی درمیان 
نبود "ا ززشی کرقد [ هر يت از دوسو نز ازگفته های خود دست برنداشت 
وکای بجلو تگزاشت و بلکه دوسعتی بکینه و دشمتی انجامید . پس چکونه ی 
آوان کف ت که از گفتگو راستبها روشن مگردد که 

ار کتابه‌ای فلسقه را ستید_ هر ژفیته ای که در آمده اند دو سخنی‌در 
مان بوده و کثاکش روداده . در گفتگو یی که از دانش خدا ( علم خدا 
حطورست ‏ ا حصولی ) دارند و باك بچاست چپارده دسته شده اند وچهارده 
گونه سخن رانده انده درباره « نفس * بیستو ته گونه راه پیش آورده اند. 
از انهبه گفتگو ها چه شجه ای بیدا شده ۶ .٩‏ . آبا کدام راستی روشن 
رده ؟. 

بچشین دو ن نکه از فن پژزشکی ببگانه اند درباره ب‌پباری و 
شیف رو کر کی یا ۵ اس 4 ین کمن 
کنند بشتر نلدانی نموده اند "۶ ۱ . 

پس راه رسیدن براستیپا هرگز این نیست . اگر کنانی راه آنرای 
خواهند یش از هبه باند از اتگوه ۹ و تن دوری گر بنند . راه 
رسیدن براستیها آنست‌که کی هی‌چیزی‌را از جای خود بدست آورد وتادبری 
مه فرش باه گرفنن باشد چنانکه ما بار ها این را ادا در کرده ایم 
چون دراینجا سخن اه کفتوس: وای ‏ یر ات ودک که بهم‌رسیدند 


[ 1 هم اشستند _ ستن برداز اد وان نشد ایست که مپر خاموشی بر لب ز ند اشست 


۲ و 


رشته را از دست نداده میشواهیم جز از این زمینه سعن نرانیم و این را 
بایان رسانيم . 

آدی را از گفت و شند ا هم گزیری دست ۰ بویژه در ائجین ها 
و نشت‌ها که نیگتان ستخن بمیان آید ِ ماهم نیخواهیم آترا نگوهش نماییم , 
چیز ,که هست را یز راهپایی هست و شرطیایی دارد و یکی ازآنبا اینست 
که چون چند ان با هم نذستدد و یکی سفن آغاز کرد دبگران رشن دهند 
و کف هام اي وا له نش وا زر بل ,را فبمدند با زبامنرم رسد 
و هی‌گاه. کو یندم کردن نماد و ایمتادگی نقانداد او دا بنادایش وا گزارند 
و بهوده کشتووا دنبال تکنند . سبارند آن کساننکه کار در کنتگورا دو مست 
دارند و ازآن لذت ایند و همیشه در پی فرصت گردند بابد اژ اینگونه کسان 
دوری گزبد وهر‌کز پکفت وشنید نپرداخت . 

کتافی رن مختی واکه کفتا اند بازکتن اراترا نک غبازنه و اک 
هم بیایی آن روشن گردد باز ایستادگی نمایند ودست بدلیلهای نارسایی یا زند 
و سخن را ببچانند وچه با نود وی بر زند . انا هیه_نادانست . کسیکه 
خردمند است چون سخنی‌را گنت و دگران سایی سا ان :توت غرشندی 
تایه بکرنکت کف خوقواز سن برقر نصعی نادانسته سرودن ننگ‌نست 
برروی چنان سغنی استادگی کردن ننگت است . اک یکی ی خواهد ازگنته 
خود باز نگردد باید یکوشد و جز سخنان سنجیده و روشن بر زبان نراند . 
ه اینکه برروی کفته های با بافداری نماید . 

آدی همیشه و هوس است وکشر بروی از خرد منماید . ]تن 
خرد را فرمانروا کل که شون باید یش از همه درنند ی اتکی خود باشد 
وه ترآ وش که تاد مخوزند سا مک فد از تاداس در ان 
او را زیانی نخواهد بود و این ادانی خودش است که ارج وی و 


می سازد . 


کدایکه در اين انجین و آن انجین با دیگران به پیکار برمبخيزند و 


ع مت 
کثا کش مینمایند اکر این کار از بپر آنستکه بابشان چیزه‌ایی یاد دهند این 
ین اوه ات که مقود او اوه تچ هادوا :خرس اد رفن ی داگرهیة 
زاس است ب. وله او وا این بر که نود بدازدو دانش. شویزا قرچه 
فزو نثر ات واگ چیزی اد دادن ممردم نباز یکشاکش ندارد ونایت ‏ ار او 
راهش انجام دادن وچون شنونده کوش نداد و باد گرفتیم. فعواست. ناند یکیار 
عاموشی گزیدن - اشت راستی این کار و اینکه کسانی ایثرا در نمی بابند 
پداشتت که نترد کود ای رفارن .و آن: فک و یر .تنل جیو. از راه 
خود نمایی تست . 

انداژه خرد هس کسی بش‌از همه در گفتگو ید ند آید ۰ یکبرد خر دهند 
هگن شین و سار ایو لکد دی هه شم کعاکی دازون 

اين‌را یکی ازخوانندگان یمان باز گفته : در انجمنی یادی ازسلطان 
مجمد بدر شاه عاس بیان آمزی ‏ مکی گفت + اورا « خداننده > خواندندی. 
دیگر با ژیان تندی پاسیخ دادکه سلطان محمد خدابنده از خاندان مفول بوده. 
کگفه شداورا نیز بهمان لقب خواندندی. پاسخ داد : درست نیست . گفته شد 
درتاریخ عالمآرا نوشته ۰ گفت دروغ است . نسخه چایی عالم آرا را آوردند 
و در آنجا پیدا کردندکه سلطان معمد پدر شاه عباس را یز با لقب خدابنده 
باد کرده . آلمرد بجای آنکه ارمی ور بوزشی هت 19 ببشتر نمود 
و چنین پاسخ داد : این نسخه چایی پر از غلط است . باید نسخه خطی را 
که من در کتابغانه خود دارم بینم و تغواهم پذیرفت. 

این نمونه ابست‌که چگونه درچبر هاییکه ه‌گز با اندیشه دانسته نشود 
نز کها کش می کنند و سعی را تا آخرین یایه ستیزه‌کاری می وسانند. 

مایه بیماری يك چیز است‌که سستی‌خرد ها باشد ۰ لیکن چون پیاری 
برویه های کونا گون ننودار می گردد ما نبز باید از یکايك آنها سخن رانیم 
و یکايك‌را چاره نايم . دوباره درپایان گفتار می نکارم ۰ ازابنگونه گفتگو 


کردن پرهیز باید داشت و دیگران را نز به ررهیز واداشت . 


چون ازشهاره دسشتر ساد کر دن‌خو ای 
پاك پرداختیم و نخسنین آناهراستی‌پرستی» 
را شمردی پاره خوانندکان چشم‌داشتند در پی‌آن خوب‌ای 
دبکری‌را باد کنیم ویکايث بشمارم و بیابان رسانیم. وی 
هیا زوانمی دارم تنها بیاد هدن خومها سنده نمایم ۱ 
بشماریم و بپایان رسانیم . بگوبیم و بگذریم . چه این کاریست بسیارکسان 
که ات دنه . خود بدخودان زبان‌اشان باین شمارش روانتر از 
دیگراست ۱ 
ما درهیچ چا و سنده نمی که وهمیشه ی <و آهیم بکو شیم 
و کاری انحام دهم . نه اینکه بگوییم و دربی مور نباشیم . در ایشا 
۳ 1 زوی ات ود هس 4 بکه‌می ر آنیم جات خیم را شمگی ی ستایم 
با سدی باد می کننيم برروی آن چندان ابستادگی نماییم که تتیجه روشنی 
بدیدار گردد : 


کانیکه «جلمپ‌ای ناسنوده ایک فتارندگرفتاری خود و درنمی باشند 


سای ۶و 


و اشست بجای برداختن هوشتن 5 آن می بردازند و از انجاست .که 
ازشم_دن خوبهای نك و بد وباز نمودن نبا چندان سودی بدست نبا دد 
و این خود یکی از کار سای دربایست است که درشمارش هر‌خویی از 
اندازه آلودک‌م‌دم بآن نیز سخن رانیم و دلیل گرفتاریها رایاد کنیم . 
شر که ۳ می خواهیم پژشکی کنیم و بچاره دردها کوشیم نه اینکه 
دردها و درمانها را فهرست‌وار بشمارم . 

وانگاه چنانکه گفتیم راستی پرستي ار یی ( ای خی 
خیم‌ای آدعی است و بسیا رکرانمایه می‌باشد و اقموس که چنین ستودکی 
کر اندهابی بسیار اندك گردیده و کنون را سیاری از م‌دمان ( بوژه اژ 
دسته پیش افتادگان رگن | بان داد خدایی بی بره شده اند . 

باید دانست راستی بژوهی حز از راسنی و جز از درستی می باشد 
و چنانکه گفتيم گپریشی از اتپاست, سکن زا بامتل, وشن می ردان ؛ 
مك دزد از درستی ی بهوره اش ول سار انس ت که از راستی بژوهی ی 
بهره نداشد و هرگاه نزدوی سخن از زیانهای فد وه ان را بذبردو 
هی‌گاه مدرد درستکاری در خورد خودرا کوچك‌تر آزو 3 باوخ از 
بدکرداران همین حال را دارند که از راستی برستی بی‌بهره ستند . 

آنجه می‌دهان راآزاین خوی ان ص بپره گرداند درد خودنمابی 
و رشكث و ماندد ابتهامنت. که هش ان بیش آفتاده! لوف آن شمه و 


انشانندکه ما دیمار دلان ی ذا هه ۳ در ماندگان هر کدام ارگ مابه آ گاهیهابی 


9 
رن وتو واز درست و تادرست فرا کر فته نو هی آن از يك نبر وی 
نار کر اسایه ای یه ّ 


کسنکه ستنان دابه داری بر خاسته 7 او ده مي کوشد 


با در راه پیشرفت مك کار 4 جانفشانی می نماید آنانکه روانن درست 
دارندسوی او گراینه و ازو بشتیبانی دریغ نگویند سای که همه بسشرفت 
های جهان از این راه بوده . لیکن بدماردلان نه تنها باو تراشب وباوری 
ناماد از درون رنجیده هم د و از ید۳ بی باز ناستند و دشمد 


يا ی 


دریخ تدار ند. هريکي خواهد خود او راهي باز کندوچه فا همان گفته‌ها 
را دنام خوش‌عنوان کند و هابه خود تمانی کرد و هیحگاه افو مشود 
که بکی که بیش افتاد و بکاری برخاست گر نز همراهی کنه و مه 
یشتدبانی او برخیزد. از س این بیداری همچانی ( خی ) شده زشتی آن 
از مبان بر خاسته و ی نم در هی بان که ان از سماری و اش ‌ 
تار بخحهٌ چهار ساله بیمان براز این گونه رفمار هاست ۳ نماند آنکه 
می‌دان عامی که از دانین ومابه تهیدست و تنها سر مایه‌شان ن و 
وک اسنتخ باماشیر د بر خاستند و بماند آنکه صدها کان رکه بکتاق خود 
ما باهم اند شه هستمد بحای همدستی و تاوزش کته های مارا دستاو از 
دول انتوری له صدها کسانی آشکاره 5 ما دشمعی هي نمایند که ادن 
راهنمایها را چرا هی کف . شاید خوانندگان بیمان فراموش تن 
جون در سال کم و دوم سحعن ازشرق و غرب می راندیم مودفع گهماو 
هادی در یکی از روزنامما نوشت که یگمان ود پاسیع گفنه های ۳ دود 
ویکی از عذو انهاب که دیش هشن این ند که تگارندم گفتار های بدمان 
ود را آزهمه بالاثر و ات را ناه 9 برها هی شمرد ۰ 1 
3 نقده 9 مود ‌ اد دمءاند 
ی <ستجو دنگارند بیمان | کنون در هیچ جا بادی از خود بمیان 
نباورده وک نامی و نگ رده خودرا دالاثر از دیگرا نگرفتن‌او 


جر از افرق تست که لفزشمای آنان را داز هی نماد و این کار را ازروی 


دلیل های بسیار روشن میکند و هیسگاه پیرامون گفتار های بی‌بابه 
دا تسکتانن که ما درداره شرق وغرب چه در سال یکم و دوم بان 
و چه‌ در دو بخش آبین تکاشته 1 چندان استوار آتیش. که خود غریدان‌آن 
ها را براست‌عی دارند. این بدبخت آشکاره می‌گوبد: چرا آن سخنان را 
هت نف 1 آی اهم ار مار زوا رن تس 

دیگری درهمان روژها ناءه ای فرسداده چندن نوشت : ایسمان به 
سخنان بسیار بزرگ برخاسته ٩!‏ هرکسی که بهرء از خرد دارد و رو اش 
رنجور نست این باسانی داند یر رف 9 برخاستن هنگامی یی 
4 یه ان نا نداشته باشد و سخذانی را که آغاز کشد بپابان نتواند 
رسانید. لبکن سبخنان دز رو بر خاست 1 ابیابان رسانید نه‌تنها 
ناروانیست خود مایه سرفرازی ِ# یی مت اک روانش لا تین ای 


ازمدان ابشان برخیزد ! یشرفت جهان همیشه در سابه سخنان بزرگی 


دوده رز لیکو چه کند فرو ماب سمار ول که حوصله اش 1 ۱ 


۳ «رنمی تاید! 


آری آنچه ما در باره شرق و غرب نوشتیم سخنان بسیار بزرگی‌بود 
و با کدلان آنا ۳ دذیر فد : لدکن ار در مد و و ۰ چون آنبارا 
نمی دانستیم شما ندز ندایستی اانا بات تووی 9 

مد ی ور مارا دربارهٌ فلسفه عنوان‌نم‌وده با زبان تندی 
چنین مي‌نوسد : «چه شده که چندین هزار فیلسوف تفهمیده اند ؟۱.. » 
یگويم : مارا جه کار تااتگ3 چه‌شد چندین هزار فیلسوف نفهمیده‌اند ۱6 .. 
شما نوشته های ها را بخوانند . اک درست نیست پاسخ باق 3 
درست است سیار خرسند تاشیت 6 بکرشته نادانبهای چندین هزار ساله 


از مبان در خاسنه و از انکه ۳ لغز شه‌ای چندین هزار فلسوف را باز 


وب 
نموده ایم استواری کار مارا تيك بشناسید و دلگرهی بشثر نمابید و بر 
پشتيباني وباوری برخیز : ۳ در دی راستی هستید اک روانتان مار 
ثیست راه کار اشبت . این خز از درد ۱ خود خواهی نتواند 
بود که برما تویید وفزونی شماره فیاسوفان رابر خ ها کشید . در جاییکه 
ما لفزشم‌ابی‌بان روشنی از فیلسوفان پیدا کرده ایم آیتاان اه شام 


آنها فرون عمی داشد بان سده درده برودی آن لفه زشها بکشیم با از 


آنهمه ارت هار ي‌که از و فاسفه بخرد ها رسیده چشم پوشیم؟! 

اجها بماند. ان که اهتال از اوه ک نه های هشتگانه گذشته 
(ماضی) آوردیم آن نیز مایه آزردگ يکسانی ره رشنه معنی‌های‌ا رحدار 
که در زدان فارسی بوده وسیس در نتیجه اتکی ند ان رفنه و ما 
ام‌وز آها را بادآوری می‌کنيم بجای آنکه سا زک مق و خوشنودی 
بمایتدخشها از اینکه بازار خودفروشی یکمقت نادان شکستت می‌آوردزدان 
ند وی یه اینان‌آن شور دده شقه اهشد که به رگونه زبونی‌وبازماندگی 
خرسندی دارند و بهترنمایی 7 خر سندی ندارند . 

ما می‌خو اهیم این زعینه را درست بشکاف ی فناری برزهءانتر 
از انست که در نگاه نخست بدیدار می‌کردد . باید داند گفتگو از آفر تفن 
و آفربدکار و جستجو از راء زندكاني و سخنراني از خوبهای نیکو و بد و 
ر اهنمايي سَوّده و همه | تک نه ۱ هاکه هن بکدسته باینها بردازندو 
کتاب تویسندو سخن سرابند آبا این کوششها از بهر چیست وچه نتیجه 
ای ازآن‌خواسته میشود ؟!.. آبااینهاازهر آنست که معنی جمان وزندگانی 
شناخت هگردد و م‌دمان ستوده کردار گردند با ازراه خودنماییست ؟اگران 
حل در آنسال کسی منیا ید که هعنی زندگی را بهثر شناسد وراه ستوده 


کرداربرا روشنتر نشان‌دهد وچون چذا کي را پیدا کردندکنته ای او 
رابخوشنودی بذیرند . باید بیش‌از همه درند شجه باشند و ک ند هابی 
که هییحگونه شبجه را دربر ندارد نیردازند. اسنکه قر که و رك گوشه‌ای 
کرفه سخن دافیمی‌کند ابنکه 3 ژ چهارتن در نشستي بهم رسیدندهی؛ 0 
از ز مینه و پیش می آید | اینکه هکس از خر دو بررگی ادن 
راستی دلتنگ مي‌شود ابنها دلیل است‌که این جوش ها و جنبش ها جز 
از بپر خودنمابی نیست واین همان بیم‌اریست‌که ها گفتیم. 
تکی از هوا داران بیمان ی و ود : « در انجمئی مردی از آنانکه 
دانشمند شمرده هی شوند اله از بدخویسمای مردم داشت وچنینیگفت: 
میخواهمکتابی دربارة « اخلاق ۲ بنوپسم و چاپ کنم خفن گفسه اننژا: 
را بپمان آغاز کرده و چذانکه باید می‌کوشد . بهتر است شما نیز باو باری 
کنمد و سای کتاب نوشتن وچاپ کردن هردم را بشواندن آن وادارید 
که هم اثرش بیشتر مي‌ شود وهم وش نز .هی اف 6 سوت ز تیه وا 
آنکه از کتالست کر یمان را نی می‌شناسد و چون بهانه دبگری‌نداشت 
چشین یاسخج داد : دیمان »نامه اتیت ۰ من میخواهم کاب و سم . 
این ازخاهیهای ایشاست که عی‌بندارند راه پبر استن‌خویها اشست که 
يكي بردارد وکتابی بنویسد وگفته های کهن این و آن را بقالب زند و 
چاپ کند: یکی نمي گوید آنومه کتابها چه‌کرده است که این یکی‌کند؟. 
این نمبدانن دکه دبر استن خوی مردم با کتاب او شمو تبستی و نا کوشتین 
با کدلانهاست 4 چندتني باهم بکار برند. ادن نمیداندد که هرزمان سماری 
های فترش مر درا فراگردکه بابدآنبا راشناخت و ازراهش‌بجاره کوشید. 


یس‌از همه اینها اند راستی در مدان پاشتی حباعکه باثراه بر خاسته اند 


اي احسد 


کار خود وسود خود ۳ رامش گنت ۰ تایه آن‌هوادار دیمان مرد 
خودخواه داده سیار بچاست ‌ ا راکو بر استی‌دل بحال توده منود و 
ارت وت انشا تست و میخواهد بدلت رشمه راهنماسهانی برخنزد 
چنین کسی ه رگاه دم یبش آزو بان اهتما ییا «ر خاست با بدخوشنود 
کردد و کار یکه هیکند ان باشد که بیاری‌آنکس شناد و م‌دمانرا سدروق از 
از دستور های او برانگیزد وهرگاه تارساييهابي درکار ی بیند جبران کند 
و هر حال از همراهی‌او باز تشد که هم بیشر فت کار مش باشد وهم اقرتج 
کر نباز اقتد. لیکناکر این کس پیش افتادن آن دیگری‌را برتافت وبجای 
ع 

همدستی باوی خوشتن حدا کانه بکار رز خاست و بکرشته سخغان د,دری 
سرود بیگمان بای گفت دبو خودخواهی در درون وی جادارد واین‌خود 
میگ با پیش از همه نماز در مان دارد 1 

۳9 ار و دای وید و روستایدان را تیه 1 شنوره 
کماورژی | اسلی نمی داندد و برآن شوگ شام مس ای دبرزمانی فرانشا 
نشدم نگرفته کشاورزی‌بانان باد دهید ول در اشمبان فیل شیر رگا «رشما 
دمشی حجو ند و شما که دوباره بد یه دار و مهرد آن مين دس آندر کار 
شام 1 نه‌اشت که خرسندی ی کشدد و روستایمان وا به سر وی ازدستور 
های آنمرد وامیدار ید و هرگاه ۳ 3 ایز ار هابی هبراه برده ارد آنها را 
ندز باق ص‌د ی سیار بد و یامد و خرسند مشهپر باز ی کر داد ؟ِ.. را 
تواند بودکه شما از انمرد آزردگي نمایید و همحشمانه شما نبز بىكث رشته 
کوششهای ی در میان روستایدان اد توش و دم خودر ا برنج انداخته 
[۴ هم کوششهای اورا 1 ۳ و ص چنین‌کاری از یکی ‌سرزد 


زد ارنس تکه نشان آشفتگی مغز او خو اهد ود ود 


او وا 


دریاوهتراهتمایی بت ففان یز همین است.. ۱ ن کنسان که بشیکو 
از خدا و جهان و آیدن زندگانی می بردازند و اندزکوبی می‌نمابدد هیگی 
درد خود ارف فتارند و باین کار جز هوس خودنمابی برنمی‌خیژند 
وشن مس یکی « در مه ضر آننت که خو شتن سخدا ني کوید ولو سد وهيجيکي 
در د 0 سدت کذ از دیوش هواداری نماد و هربی گا و 
درآن راء بکوشش بر خاسته خشمنالد است . بویژه ۹ آن و ی سخنان 
بز رک وبرجسته ای برخیزدکه هر چه پیشتر عابه خشم خواهد بود . 

این خود کار بس شگفتی استکه یکدسته کساني که ار جدارترین‌خیم 
آدمیگریرا که راستی برستی تشن از دست داده و سك رشته از بدترین 
بیمار «های روانی از خود خواهي ورشت | لوده کردءده‌اند براهتمایی نوده 
و بد و تشن خومها بر خیز ند ! داستان اسان داستان آن دیوانه ات 45 
شهاگن بارژوی رین قرو ویک ي که رسید بکرشنه سختنان 
پژشکانه برزبان راند . 

آگرچه کفنگوی ما از زمینه دیگری بود وی چون از یمان و 
«دخو اهان آن مثل آوردم ۳ دانم کمانی خواهند گفت : «چرا یگ 
قترواعن آزتان نفد ۱۶ را مان از انان رو ماه ۱ 
خواستاران هم 9 نشف مگمان دبگر ان خواهند گفت . چنانکه همسمه‌از 
انگونه خرده ها م گر ند . تشخ پاسیخج آنرا درابنا می‌نگارم : 

نخست هی پر سم : پیمان پیروی که‌را نماید وچهرا نماید؟!.کدام 
1 با چیزی در درایر ام تا حای آیود تشگ باشد ؟!., دار ها گفته ایم 
برخاسئن در هنماهی توده شرطمای دارد و دك یا هد 5 ند زا روشنی 


در هبان‌باشد وکا ماهتا ترووای کف های‌خود باستدو هرزمان وس 


۲۲۲ و 

سین نراند و باعید این و از ترس آن گفتار خود دای تایه 
جزرستگاری جهانبان را نخواهد و جز خدا مرو کین را نتماید. بیمان 
چنین کاربرا پیشگرفته است واین چیزیست که هکس آنرا می‌داند . آبا 
در برابراو دیگری ندز هست تا گفته قوه ما اران وی واه 

ها در این چندسال هرکز ند یدیم یکی با چند تتي با ما بخر دانه 
پر ای کنتی: عا بکیتشرخ هوسم‌ای نادان ی که هرزمان در نگ دیگر ‌درادد 
نشنیديم وجز بکرشته اندیشه های بر کت کر آه ندیدیم ام تفن 
که يك راهي را هی ادف ترصن ار ت تا فارو 18 مکهتته تافاران 
در مانده که خودشان ندز نمیدانند چه می خواهند | بای که همیشه خودرا 
باها برایر می‌سازند ! 

بارها گفته ایم : ما آزپیش خود سخنی نداریم وه گزنمی‌خواهيم 
برس رگفتاری بخیه ایستادگی تماییم ۰ ما می‌گویيم : ببایید خره را داور 
سازيم وسود وزیان ونيك وبد همه را ازهم جدا گردانیم. میگوييم: بیابید 
باین اندیشیها که جران رافر ای فته چاره نمایم. خودمان نیز 
هیچگامی ر بي‌همرا هی خرد برنمیدا رم و گت هوس 1 مد 
کاییک : پیمانرا پبروی نمایند خرد خوه را بیروی کرده اند . بر ارج 
ار خود آفز ودد‌اند. 

بارها کمانی نزد ماآمده ازپارة نگارشهای پیمان ناخرسندیی‌نه‌ایند 
و ما بگانه باتش 3 بایشان دارم همست 4 بروید و هرست بساندشدد 
وخردرا داور سازید تا از ناخرسندی تون | مس و هماشه آرمذژه اب که 
رفنه اند و برنگشته اند . 


چندی ددش عردی امده چشین دفت : من بانگار شم‌ای‌بیمان صدی 


اي وا 


نود هم اندشه ام و همسشه زانهش کفته های او را رواج مي دهم . 
03 ابرادهایی هم دارم .گفتم ایرادهات را وس ار شت: ان صدی 
ده که باما هم اند بشه نی بازنمای 9 یایه‌ای از خرد ودازش دارد شاید 
۳ داشما هم اندیشه گردیم این ندز رفت وفار نسامف. 

سخن گوبدرازی انجا مد . این زمینه بسخن درازی‌نباز دارد تاروشن 
گردد مك تاش 5 اوه فان راز آن سم فك در نمی داد دید 
آن را هر چه روشعتر داز نمود 1 در داد . شما اکر در زر سابان ده تشه ای 
۳۹ وت وتو اد و بك کاسه 1 با کیزه بت وشم ‏ ف ان و آن 2 
بجای آنکه سیاسمندانه آب را کرد و ۳ ی را فر ونشاند ابروهادر 

هم کشد و باشما از در بیکار و : اجه شد شما آب قفا و د.د ومن 

کردم ۳ ۷ چنان ک ی ددو انه و سمار جرد شمرده نخواهد شلد ؟!, . 

ما آشکار می بیلم اس ای ازیتن پواست ها از زان ری 
خشم‌م ي گیرند واین خود دلیل بسیار روشن بربیهاری ابشان است. 

بکدسته | و تیدارول نداشند باری باید ازکار خود تعاحه بخواهند. 
کاخ درست خرد هیچکاریرا جر برای نج ۳ ش کت آبا اسان از 
۱ ب نکوششه‌ای‌خود که ی نو : سم دای ونان چجه سودی را جح م دارند؟ ی 
۳ ر سازها: دمد و دورف خواهید دید هیچ سوٍ دی را 0 97 
در یی تتیجه ای بودند این باسانیمی داشتف. کا باید همدستی نم‌انشد. 
تا 9 بانهمثی از مر دم ساده روستایی «رخورید وچنان خواهید بانان 
اندرز هابی سرایید وچیزهایی باد دهید و یکی از شما هاکه سخنی راند 


درگ رارق نوت‌خود آنرا ده ود سل و براستی آن‌گواهی دهد بیگمان 


سم ی امه 
شتوهکا ان | درست بادگیرند ودر دلپای دود جادهاد 1 هر‌گاه سیخنی 
که يكي از شما ها راند دیگران هریکی آنر اناشنیده گرد ودهز دکی خوت 
خود ب-خن دیگری پردازه بیگمان شنوندگان بهی کدام ارج تگزارند و 
حز در شانی اندشه موو نکن وا از رفتارتان چنین فهمند که 
سخن رانی جز برای خود نمابی نیست و آنان نیز هرکدام همان راء را 
کر , 

این آزمایش سبار روشعی و که ازر اک بر ه از جرد 

مر ۲ 

دارد ان را در باند و اج هر جند ند خو استند بيك‌کاری بر خیز‌ند 
بایدیش آز همه بانة هیستی وهمکاری را استهار گر فانشد ول بان کان 
اک شما سشنياد همدستي مگمان از شما مدر جرد و آنجه هرگز 
به آن رن هداز منت که این حود اوه هی رساند در بی تسه 
نمی باشمد, 

ازاینگونه دلیلمها چندانس تکه بشمارنیامد . آین باسانی‌توان دریافت 
که این ره که شام راهنم‌ايي تو یز نوشتن برخاسته اند و هریکی 
از » ی و( شک نه در حس.دوی راستیها ی باشمد و نه و 
تو درا مدئواهند و انکارهای ایشان جزبرای خودنمای سرت وایدانه 
ک خیم راستی درسمی را از دست هفعه اند ۳ اما زیان های ین بدماری 
اش را در از ی داز ما . در انیا به سخن کی 


می پردازیم : 


خوشمّدم و 293 

ار های ۱ ددمان را در دار ه ال و رمل و استتاره و این 
قیل او هام میخو انم و ای اندارد ح<یل می کنم ۰ حققتاً ال اوهام در 
داا رشه دواندده و :| ین قبیل مقالات موئر نماشد رشه کن نخواهد 
شف . بارها دبده ام ادخاس در موفع خواندن مقالات سعان سرار 9 
چنین فد 7 «انها را که همه میدانند» لیکن حشقت گواه است که 
دروغ ور و م‌دم حمله هابی را در بي اساسیآین اوهام باد 
کرفنه اند وطوطی‌وار برزان نو امتل کت دلهاشان از آن آ کاهی ندارد 
و در مقام عمل جملگي داد او هام عی باشند 3 

ازعجایبی که همسشه ۳ «خود مشفود‌هی دار داینکه اغلب اشخاص 
3 ی بیلم گفتار های خر دمندانه هی رانند ول رفتار هاشان همشه اي 
خردانه است و هن در عجیم که چه رابطه ميانهٌ زبان و قلب ایشان می 
باشد . آیا غبر از قلب رازن مر ی افو فوون اشان ات ۳ : 

در قاری ری از :ادآوریکه آوّای ملك نژاد در مو صوع خوش 
ودم و بدقدم و ششا یفنم : هن کی 4 کرفتان شطه نمیداند 
این كت وهم بی با جه مضر ات تلخی دارد و چه ردان باشر افت واطفال 
بیگناء و زنان محجوب زخم خورده از این تیغ ستمگری می باششد . 

یکی از نوأقص طبیعت آدعی است که در حوادث با و نگ روی 
عمدهد مه عی خواهد و را مقصر شاشتاشت ۴ هکت هرقدر 


ضعیفتر باشد این نقیصه درو بیشتر جلوه نماید و این توهم در موضوع 


هرت 
خوشقدی وبدقدم ی که میان مردم شیوع دار دعنو ان بدست اشخاص میدهد 
که همیشه قو پیشن آمف‌های نا کار یکی زا تمستسیو تاعش: فناستی و کزان 
مش امن ۲ یگ ح اوگز ارندو مول نار نده مقالات پیمان چون ضابطه 
دره‌یان نبست ه رکسی باندازه بی انصافی خود ازاین توهم استفاده هینم‌اید. 

هر کی مرت عادات و اعمال نکوهیده و اندازه تلخی آنپا را در 
ضمن الا هتر درك می کند و باید اذعان کر دکه برای تدوین قوانین 
اجتماعي بك فکر محرط دیگری محناح ات . در دار خوشقدم و ندقدم 
اغلبی آن را ی اقفر مي شمار ند فل زگره ان سطور چون خودم از 
زخمی شدگان ادن تیغ داد یی باشم رت اهمیت‌آن را درگ کرده‌ام 
و همینکه در شماره پیش باد ۷ مك تژاد را خواندم بر خود 
فرط دانستم من قح تفت ان چیزی نویسم و بی انکهخانی تلشیه 
دهم رگ خود را نام شهادت ذکی نما م: 

این سر قشتت فته اس لیکن,هتور اقلخی ان از کم قاظر هن 
مرون نرفته و هنوززخم قلبم بهنود تیافنه . در هفده دا هعده سال پیش که 
از شهر خوددور افناده و غالبا در سافرت بودم در یکی از شهر ها با 
خانوادء که ابشان ندز غریب آن شهر بودند تصادف کردم بامرد اشان 
آشفا ی و ده کل الفت در مدان ما دوجو 2 سل . چلین وای نمود 
که در شهر خود بکی از تجار بزرگی بوده ول در معاملات ضرر مپمی 
عابدش‌شده وخانه وتحمل خودرا فروخنه و ۳ تخواسته در آنجا اقامت 
مارا هازدای ی شاه وا فیبای انوا دصر ان ظرو 
نماد و باز شهر خود برگردد .حکایت مفصل است و خلاصه اش ایشست 


که ون تکارنده محر د دو دم ات بوصات انجا هید ولیکن نش ان آنکه کار 


اي وا 


از کر کذشت مکشوف هن هه لو ان دیرین داعه راهای تاعرففاای 
وه سا ارت و دارايي خود را باخته و مقداربهم اموال م‌دم را تلف 
و و از ترس تعقیت است که بغرت افناده و این وصلت با من آخرین 
طردق تعث آن خانواده است وعن رت اعاشه‌اشان را متکفل‌باشم ۲ 
چون خودم , ی‌احتباطی ت رده بودم رضا قطا دادم و اشان را دز همراه 

ارف عز دمت 19 خود نمودم و و مش تاحجدیکه ی تو انستم در تظبه 
زعنانل هاش ان او افومی کوشتم وتو و سارت اف دادم که اگ چه 
پا رای ۴۳ برد وس دارم سکره ن چون باعث ۳ لا که ی هستم دش 
خدا مستحق اجر ی باشم و با ان رسب دل خود را خوش میک ر دم . 
تا روزی خبر دار شدم ادن خاندان درغرت لامکو یوم کنشد وبا کماننکه 
می‌نشمشدد چنین و انمو دم ی کذندکه تروت ععشزی قاشیه انف: لیکن همینکه 
بامن وصلت نموده اند چون بدقدم بوده ام بکدفعه فروتشان تلف شده.. 
چون این حکات را شنسدم خدا من داندکه بحه حایی افتادم و راستی 
ندانستم به‌چه اقدام میادرت کنم ۳ ین هم از عجایت طبیعت بشر ست 
که چون وهمي با دروغی را چند دفعه بقتا ‏ کش کقافیت در ذهن خود 
او نیز جایگیر می‌شود . کمک دیدم این خویشاوندان همان حال را پیدا 
رده آند و فصیه برخودشان نز ش یه ٩‏ رت 0 حدبکه کروزی*روی 
خودم آوردند . هن آتش گرفتم و تزدیك بود برخیزم و دیوانه وار :زدو 
خورد بردازم . باز خودداری نموده گفتم : از زور نگة بامن خو بش ی کرده 
ابدکدام حادثه رخ داده ٩‏ آیا خانه‌تان فرورفته 1۳9 کم تان غرق 
۱ ۱ اتخاوت رواخ رباع کف که ولدان 


دلب قدهی هن باشد ؟! جرد سال شل از و فخای اموالتان تلف شده 


پز ی وا 


آیا باعث آن من بوده ام ؟1.. دیدم از سکه از حقمت دور قستمد ازاین 
امتدلال متائر نشدند, اجه در جواب عاجز شدند وی هروقت فرصت 
درد ی لر دند و شخصی را بل گر ی آ هدن باز آزثروت وسعادت‌عو هوم 
نامیدند . درهمانحال چون کار من دیشرفت داشت با هم دلیل خوشقدی 
خو دشان می‌شماردند ۳ تافوشر کتقیت وا میکنارم وق کم 2 همین انداژه 
می‌گويم : دیدم براین اشخاص بی‌انصاف ترحم دحا است .و شمه وصلت را 
کيختم و بی‌اندازه صدمه‌ها دیدم وهنوز پسازسالیان دراز زخم آن‌گفته 
بمی‌وده درقلب من دافمست 2 
ازاین فان صد ها اتفاق روی داده ومی‌دهد . ان سین یمان 
سیاز هرت 3 اشخاصکه از هنرهای طبنعی و حقیقی بی‌ نهر ه آند این 
قبیل آوهام را سرمایه خودنمایی‌می گیرند وچون میزآنی درمیان نیست 
هکس هس‌جه بی‌انصاف تر اسنت سشثر ازآنها استفاده هی برد . و تن 
دو نفر شر بل مد و در تبدارت ضرر ی کوب ه ریک یکه بی‌ و جدانثر 
داشد درحال مرش را بددشانسی و بد قدهی او خود رابری 
خواهد کر داتند . 
من می گویم : گرم که‌این عنوان‌ها حشقت دارد آبا عمیز چست؟ 
آن" 5 یور سید قدعیموسوم می‌سازد از کت خوداو بدقدم نباشد؟! 
حکارت غریبی استت.: او می‌خواهی بت خازه اجاره کنی دلال مدعي 
می‌شود دست او شتاتسع ۳7 رای فلا نکس خانه پىدا که وکارش هتشر 
ان . صاحخانه ادعا ی کل خانه‌اش خوش من است هرکس درآنجا 
1 


آشسمه زند کش روترقي رفته همسابه و ال سر (وجه و عمله حسام 


هی و - 


هرکدام بویت خود منت برسر ادم م ي‌گذارد . آبا این ها عابه خححلت 
ندست ؟ ۰.٩‏ 

ازهمه بدتر ایس تکه غالبأزیان این‌اوهام دامنگیراطفال بیگناه و 
دختران نوءروس بزیان می‌کرددکه بدفاع از خودفادر نماشند . بار ها 
دیده شده مك نو عروس را بحسد و عداوت بدد قدمی موسوم ساخنه 
آند و بیحاره را بروز «دیختی نشانده‌اند و چون این‌قبدل نسیت‌ها همرنکه 
بزبان آمد وز کل تست ی کمن و گر ببرون نمی رود ایست‌جبران 
آن ی همکن شاه ات . گاهی اتفاق‌افتاد که مد یکه عزم داشته از بك 
خانواده زن کرد هن ددشمنی سمت دیمنی بان دادهء وبهمین تمتدن 
اس وصات بهم خورده . وقني باد دارم دوملابي در مك‌شهر کوچکی برسم 
سایق بای تکاح و قداله مامیال آن تصخ‌دافتان. و از ایشا نکه ملای 
محذر ۶ و اجيمي بود از و ی حلو افتاده درآمد یی از آن آن 
یکی ازحسد وشیطنت نسیت بدیمنی باین ء یداد و در ینهان تکرش ها 
می‌گفت و این سخ نکم رک ععروف گردیده خواه ناخواء می‌دم‌را از آن 
ملای نجیب مذصر 9 دانید و اغلب مردم باآنکه می‌دانستند آن‌سخن 
از راه عداوت می باشد باژ از ترتیب آثر بان خوددار ۳ نمی‌توانستند. 

شما بویت که چاره اشها حیست ان تباید صدا صدای یمان 
انداخت واین اوهاءرا وه وم ساخت ؟! بعدارت دیگر داد کار کدنا 
همه اینها ازدلها درون رود وی وا بانها علاقه وباوری نماند ویتدریج 
نام آنپا نیز فراموشگ دد . 

نها گذشته ازانکه باعقلو علم شوش کم اسفتوآن افتا رس ار 


اجتماعی واخلافي ۳ دز در دارد ۳ قابل عد وا حصر نرست 9 چنانکه 


ی 
مبدان داده شود زمان بزمان اوهام تازه دی به بیدایش خو اهد آمد 
(چنانکه هی آرد) زمانه قاری مردم هرچه فزونتر خواهدگ‌دید. 

1 
دینم دو نفر با هم‌چنین دفتگو ی کنند که از توافت رش کسي‌بیباخلاق و 
افکراو وان برش فرش امد تصور کم مقصودشان مطالب بك‌نوشته است. 
چون این تا يك اندازه صحیح است چیزی نگنتم . لیکن چون سخن را 
دامنه دادند عکشوف شد مقصودشان شیوه خط است و آثرا می‌گیشد که 
با اخلاق و افکار نو دسنده تثاست دارد ,زیر ا چنین فی گفتند که کر که 
خط مرتب می نوسد دلیل انتظاماخلاق و درستی عقل اوست وچنین‌می 
۹ بو ار بر سور های ارویا در این‌داب تجربه‌هايي کر ده وقواعدی 
بدست داده . من ازس متعچب‌شدم و انا هرک سارت 
جع وگفتم : بیجهت بجای دوری نروبدو دست بدامن فالان پر فسوراز ندد 
من کسانی را از اشخاص معروف شما نشان هی ده رکه خط را سار مرت 
می‌تورسند وی‌عقل واخلاقغان نسبار نامرتب می باشد. ازآنسوی بسیاری 
هم تقد ند خطر ا مرب نمی‌نو سند وس عقل و اخلاقشان مرتب ات 
3 مرتب بودن ونبودن‌خط را باقوت بدن وتندرستی بمقاسه میگذاشتید 
باژ هي نو انستیم محم ی آصو ر نما یم . باعقل و اخلاق ابدا تناسب‌ندار ۵ 
این‌را در دابان مقاله اش دکر کردم تا داسته شود که چون مردم 
از دابره عقل بیرون باشند و مانعی دریرابر وهم نباشد هر زمان اختراع 


تازه دبگری از اوهام بمیدان خواهد آمد 


بخش ازاد 


شماره نهم سال چپارم 


بهمن ماه ۱۳۲۹ 


پرسش - پاسخ 
همیشه اين در را باز خواهیم داشت تا پرسشهایی که 
مشود پاسخ دهیم یابغوانندگان واگزاریم پاسخ دهند 
و 


سرتراشی در ايران از کی متداول شده درصورتتکه در عرب و اسلام 
سرتراشی معمول نبوده و صورنهایکه در سنگهای تخت جمشید و ساير ۲ او 
هست سرها پرموست و در تواریخ هم بحکایاتی تصادف میشودکه بعضی مجرعین 
را بعنوان مجازات سر تراشیده اند آنچه در این خصوص بنظرتان می رسد 
مر‌فوم دارید . 

تیریز ‏ محمد نخچوانی 

باسخ : 

آنچه از کتابیا بدست می آید تا فرنهایی از تاریخ اسلام سرتر اشدن 
ویزه صونیان و پارسا پیشگان بوده ۰ اینان چون کناره جویی از خوشبهای 
زندگانی و خود داری از رخت های رم و زیا و دوری از آراستگی را 
مایه نزدیکی بخدا می پنداشته‌اند سرهای خودرا یز می تراشیده‌اند در این‌باره 
عبارتپایی درکتابهای صوفیان ودیگران استکه زمینه را بروشنی بدست میدهد. 
در صفوةالصفا که س‌گذشت شبخ صفی‌الدین اردییلی و کار های اورا می نگارد 


- 6٩۲ 
و درکتاهای گر در سارجا عارت « سرتراشد» و « انز ارات » و‎ 
. مانئد این دیده میشود‎ 

باه کف .مر تراشندن: تاند دینداری و پارسایی شمرده میشده . اشست 
کرک دیگران نیز آنرا گرفته اند و رواجش یشتر گردیده و ما ميدانیم که تا 
سی‌سال بش دراران چذن بودکه نوده انبوه وروستایان همه سررا نتر اشدندی 
و بکنته آن زمان « بيچك » گزاردندی . ول گروه ملایان و پارسایان و 
بازر گانان دیندار همه سر را تر اشبدند یکه این یز با آنچه از کتابپا بدست م ی آید 
شاز کار است . ایکن این شکفتکه پس از آنکه سرتراشیدن رواج بیدا کرده 
این بار دزژنغان. کس دازی را وژه خود گرفته بوده اند و دیگر سر وی 
تراشیده اند . 

8 4 

پرسش : 

۱ کله فلات را بعضی عربی و برخی فارسی میدانند و نیز میگویند 
که ازکلمه بلانو که در زبانهای اروبایی همین معنی‌را دارد کته شده تعبارت 
دیکر آتر کلله اروبایی میشناسند . 

۲ جزا را ا سزا چه فرق است آ میتوان جزا را درمقایل اعمال 
بد و سرا را در مقابل اعمال نك فرار داد در صورتکه عن این عمل 
بز مشاهده میشود ؟.. 

دزفول - گوشه گر 

پاسخ : 

۳۹ درباره کلمه فلات درسال یکم یمان سخذهایی بارش رفته که کوناه 
شده آنرا در انتیجا می آوریم : 

در فارسی جای بلند را پشته نامند و بجای بلاتوکه یکی از نامهای 
جنرافی است باید این کله‌را بکار برد . اینکه پاره‌ای آنرا فلات نامیده اند 


ناد در سید اک ود نام ارو پایی‌را خواسته ] ند یس چرا دد گونه گرداننده 


م وواست 
اه نا نان تیه را تاوروهانق 4 و کم فرنید. از ارات 
اند و « فلات > کلمه عربی‌است دراشعال باید گفت معنی درست نیست . زیرا 
فللات در عربی بهعنی یابان بی آب و گاه: مباقه .اش معنی با 2 اعفای 
جغرافلی کدا ٩‏ س پرحال این کلمه نادر ست است و باند آن را مکبار 
5 
۳ جزا عرست و سزا فارسی و هی‌دوی آنهپا در نبك وید یکسان 
بکار می رود . « سزا» ازسزیدن است ومه‌نی آن « آنچه میسزد » میباشد 
و اشت در نك وید هي‌دو میآید . لکن در فارسی دو کلمه « باداش > و 
«کیفر» یز هست‌که نخست بسزای کار نيك ودوم بسزای کار بد گفته مشود. 
. 6 4 9 
ار سر :2 
۱- ترجمه را در فارسی چه باید گفت ..٩‏ 
۲- اینکه شا تقید دار ید بجای کلمه های عربی فارسی آنرا بباورید 
کمان میکنم 
نوسید و درپاره جاها درست است وی اکر بگویم : اصل پروانه کرم است و 


در خیلی جا ها معطل بمانند . مثلا بجای کلمه اصل « رشه #می 


بخواهیم بجای اصل کلله ربشه را ياوريم بقین است‌که درست نمی آید . 

۳ ذات را درفارسی چه باید گفت ..٩‏ 

6- یز بحای طبیعت چه کلیه باید آورد ؟ 

هران - م د 

۱ گوا ترجمه از رشه فارسی می آید و خود آنرا میتوان باسانی 
بکار برد ۰ ترجانکه در فارسی و پاره زباه‌ای دیگر بکار میرود گویا ریشه 
ازآن گرفته شده و درعربی فعل از آن پدید آورده اند . بپرخال نبازی یکلمه 
دیگری_ بجای آن نداریم . 

۲ تست باید گف تکه ما همیشه در بند "کلمه فار سی _ نیستیم و چه سا 


وی 

که کلمه‌های عری را درنکارشهای ص میآوریم ۰ آری 1 بل کلمه فار سی 
روثنی هست از آن در نیگذريم ول ار تست بپمان کلبه که رواج دارد 
سنده میکنیم واشتت هیجگاهی درنمانيم. دوم دراننعا تکته ای‌هس تکه با .اژان 
چشم ميوشید و آن اینکه درجابچا کردن کلمه های عربی بفارسی هیشه ناید 
يك کلمه را آورد ۰ همان 1 اصل > را که نگاشته اد ما گاهی ای آن 
کلمه رثه و ژهانی که تفست را می آوریم . در همان مثل یکه آورده اد 
پاید گفت ۰ « یروانه نخست کرم بوده » و این از هی‌باره درست درمی‌آید. 

۳-. بای ذانت: درفارسی کلله: «کوهن . اسس تک مان همین معلی با 

- بجای طبیمت هنوز کلمه روشنی بدا نکرده ایم . 

39 ۶ 9 


در صورتبکه ماه اژ شوز تیان کت ور و حرارت فل گنل چر | تور ماه 

حرارت ندارد در صورتنکه اش دم ورو هم حرارت دارد . 
تبریز - انوشیروان حداد 

پاسخ : 

تا آنجا که ما میدانیم این زمنه از ستاره شناسی در ست تشه موم 
بیکان ماه از خورشید فرو غ و گرما هر‌دو را میگیرد وف بزمین ننها فروغ 
آن برمیگردد وگرما الکو . گاهی چنین کنته اندکه گرمای آن را هوای 
زمین خود می‌کشد و نمگزارد دز مین بر سد و دلیلی همراه این کفته پیست. 

8 و 95 
پر کی« 
یاکت را در فارسی چه می گنتند آا پیش از آنکه این نحو یاکت 


که از ارویا اخذ شده معمول شود ترتیب کاغذ فرستادان چه بوده ؟ 


یو و اس 

پاسخ ۶ 

یاکت از کلمه هایستکه می‌نوان آنرا نگپداشت . کله های بیگانه 
بردو 0 است ‏ ۶ یکی آنپایکه کلبه عای دیگری مشتقات ( ازآن می‌آید. 
فن, اشها ۶ هتوان. ناد کلبه. خود فارسی. دا رواج داد تا دن مدا کردن 
کلمه های دیگر سختی دا شود . گونه دیگری آنهاست که تنپا خودش بکار 
میرود . کار ایتها آسانست و مي‌توان بهمان بسنده کرد و نگهداشت . پا کت 
نیز از اینکونه است . اما اینکه در زمانهای یشین بجای باکت چه بوده‌چنبن 
پیداست درآن زمانها نامه را پارچه ای از ابریشم يا پشم با کرباس می‌یچیده 
اندکه آن را «رقعه » (پارچه ) می‌گفته اند واز اتجاستکه نامه را نز گاهی 


رفعه متامیده اند . 


باد ۱ 
اد اوری 
آقای فخر صمدی از کرمانشاه اد اوری مکنند . 
درکرمانشاه تاوان را بجای ( عوض ) ( غرامت ) 8 مثلالمال استعمال 
میکنند 4 جر مه مخصوصا در دهات کرمانشاه س‌ اکراد این کلمه بهمان‌معنی 


خبلی معر و قات دارد . فخر صمدی 


مکویم : تاوان جز بهمان معنی نیست . در آذربایجان نیز بپمین معنی 
شناخته مشود . ار درنگارشهای ما بععنی دیگری آمده ازروی یل نارق 
بوده که باید ازآن خودداری کنیم . ما بارها نوشتب مکه ی از راهپای درست 
کردن زبان همین است‌که ی‌کلمه‌ای جز دريك ممنای روشنی بکار نرود . در 
زبان فارسی ازاين باره رخنه بزرکی پدید آمده چندانکه یشتر کلمه ها تاريك 
کردیدهکه معنی روشنی از آن دانسته بست ۰ همان تاوان را در فرهنک ها 
پیدا کید می نود ۰ « جرم وجنایت و غرامت و زیان وکناه باشد و بمعنی 
عوض و .دل هم آمده است * بیشد يك کلمه را بچه تار یکی می اندازد ۱۶ يك 


پوت 
کلمه چگونه میتواند بانهمه معنی ها درآىد ٩‏ نه اش تکه چون کلمه در زیانپا 


تار يك بکار می | بد فرهنگ وس نز معنی درست آنرا درنافته و مان حال 
تاریکی بگزارش کشبده ؟ ۱ . بپرحال از اینگونه باد آوربپا بسار شادانم و از 


بادآور ندگان خرسند میشوم . 


پیشو ند و پسوند 
بت 

پیشوند باز 
نکن و از پیشوند های فارسي « باز » است - این پیشوند تفت 
کار "۳ 2 و معنی « ی‌آیدکه هعکی آنها در خورد تکیداشترنو 
رواج داداست . باید خوانکان درابجا آنیده وا که 1 (٩)دربارء‏ 

بر پر دن دشوند و 3 نوشتیم و 
« باز » کرد تیا نی کاد بمعني گذاده و روشن می 9 قزر باز شد.: 
رن این بارش استه هوا باز اش کربا بانن ععتی. تست ۶ واز *برده 

گاه نیز بمعنی دوباره می‌آید : باز فردا با . 
۱ اما در بو ند یکه به کار ِ یی پیوندد و خواست ما گفتگو از 

آنست بمعنا های دا دابین م میی‌آیذ:: 

ای ننک آن کار درد ی‌کار درگ ر انجام گرفنه : داده بود باز ستد. 
(فیت زا باژ آمد . وک وباز فرستاد . برداشتو باز نهاد . نها و بازبر داشت. 
همحشین درکار تا با ادخ دار خو اند ناز و وق داز دافت ساز خر بد 


بازگدت و سیار ماندد اشنا 


- ۵ ۷ 


درعبارت ۲ باز کت "که «معفی نز 3 دنست نیز همین معني اس 
زدرا داستانی رویداده و در یی آن باز 9 مشود . همجئین در عدارت: 
2 باز حست با بازخواست 4 دشمتی روداده کینه آن داز حسته مشود 

۲ آننکه آن کار پی‌هم کرده شودو داعنه بیش کت : از دزساز 
برس برداخت . ور را باز <ست. ۳۳ را باز دید کرد . دریدرآمون 
نش و بداز رسی بر خاست . از کتاها: نازغو اس کرد ۰ 

ماگ معنی بس و بر کنار را در بردارد : مي| ازکار ,ازداشت 
از گفته خود باز ایستاد (انکار کرد) . او را از وزارت باز نشاند . بچه را 
از شیر باز گرفت . از رفتن سرباز زد. 

که ارن کز ۳ بار رو داده: این ععنی گ ابقر شایت تسیک 
وی مایان نیازمی بینیم و می خواهدم رواح دهم . بسیار کارها هست که 
دوباره رده می شود. چنانکه در نوشتن ها نخست ساهه می کنیم وسیس 
درست تر می نویسیم کدون هی گویند یاک ی وی این عبارت 
عاممانه است وبا بایان کف داز نوشت . همجنین دردیدن نکر 
دیدم نکن زرد است چون از تارتت بمماری درقان داشت . 

این چهار معني بهم نز دیکست و جنانست که بهم در آمرخته نشودو 
از دس ودرش حمله روشن می باشد که کدام معلی خواسته هی شود . چنانکه 


خو استه شم بر 5 بیم > نو بدداد و بازاستاد ۳ ازکاربازنشست هس جه 


می گوييم 7 برخاست و باز (نعدنند مرت داد و باز گرفت دبداست 3 مهد 


هس دا ند در مد ز ش دم توی؟ ازایب. معد ها اد 0 داشته داشد. کاه 
رم وا اس و نی ارادن ععمی شارا در ار ۱ ی 


کانی آن را بهودد هی وف بی آنکه ۳ از انا درممان باشد , 


کلچ: 


« هه 


ند 

از کتاب فك السعادة 

چنانکه در شباره ششم آوردیم یکی ازکتابهای سودمند 
فارسی چاپ شده کتاب فلك!لسمادة استکه عبقلی 
مبرزا درباره ستاره شماران تألف کرده و در سال 
۸ جچاپ بافته و چون خواستار شده بودیم کنی 
تکه هایی را از آن برای چاپ در یمان بفرستد 
آقای مدرسی چپاردهی این خواهش را انجام داده‌اند 
و ابنك از این شاره به آوردن که هابی از آن 
می پردازیم : 

باید دانست طلبنقلی مبرزا خود در ستاره شناسی و 
اینگونه دانشها استاد بوده وییایی ستاره‌شماری را از 
روی‌دلیل های دانشورانه نشان میدهد و از انحاست 
کما ارچی بنگارش‌های او میدهیم وگرنه در پیرامون 
ستاره شماری سخنان فراوانی آورده ایم . 


ممان 
)۱( 


ی دف ده انصاف نگاه کندو در ی [ کاهی ها دقت نماد 
داند سعادت عشتری مثل نحوست زحل و ثبات ور ماناد انقلاب حمل 
از نمشن عقرب زباني ندار.م و از خوشه سئیلة مبوه نه مناسب آنجه نوشته 


احکام تحوم نوشته که در زمان هاش کذشنه محجمدن مصر و بونان رح 
حوت رایرجی نحس میدانستند وداین حهت از خوردن ماهی برهیز داشتند 
و اّ در خطوط رمر خود گیگ خو اتید اشاره بجیر نحس کنند آن را 
بشکل ماهي می کشمدند ولی‌رفته رفته خوردن ماهی زباد شد و دبدندزیانی 
ندارد بلکه خوردن آن سود های فراوانی دارد و داستند دج حوت از 
حپانبان سبار دور افناده و خر ی از حالت بان ندارد 

سدد ص‌تصی علمااهدی فا وان درر و غرر خود داستانی نوشن که 
وقای متکلمی منجمي را گفت که اکردر رأهي چاه 9 خطر ناگ 
ود سنادان و کوران را بچه‌لگي خبر 9 ادن راه خطر ناگ شحا ار 
هللا اگاست و چنان باش که هس دو جمعیت را از آن راه بایدگذشت با زگوی 
که کداحین ص‌دم را خطر زدادت دود ؟ منجم گفت آدن بیدا وه 
کوران زا گفتاتس تخوانت که ما بی‌چشمان را در احکام جوم حالت و 
زندگانی باشما مردم که مضائی‌در احکام تحوم دار بد و و انقلاب 
ان راهندانید مك نا تیبرت بلکه زندگانی ما بی‌چشمان در ان راءیمراتت 
بپشر از شما بدشادان اضی ۱ همجم در حواب عاحز شده و هیچ کت 

(0) 

در اختمارات تجوع‌فصلی منت تاره زمان دسته‌شدن نطقه ور 
هرکاهکسی ۳۳۹ اش در فلا ن وفت سنه شود چهره اش زسا شودا با وه 
بلند رسد البته خود منجمان دراین قسمت تجربه ها کزده اند وی کت 
ندیده ونشن.ده یم که فرزند ملجمی در دادشاهی محمود باشد با در چر م 


اباز. 


س و اجات 


حکیم ابونصر فارابی درفصل ۲ ۲ از رساله (النکت) م کو بد خی 
شکنت است که هنامکه کیت ی توق هی گوبند بکی از م‌دان بزرگی 
خواهد م‌دوهرگاه این معنی درست باشد و کیت داشته باشدیس ه رک-وفی 
که اتفاق‌افتد بکی از مردان‌معر وف خواهد مردوبا اتفاق ۳9 خواهد 
افتاد و این ععنی را دیوانگان باورندارندچه رسد به دانابان وخرفهد نان 

اگر کسو ف آفتاب وبا خسوف قمر که از چشم پنهان مي شوندسبب 
هلا کت وبا کارهای دیگری شود دابستی که هرگاه ابر شدی زا کین درعاری 
رفتی حادثه ی و افع شدی 

(۳ 

ساره شمازان تن چون ستارة به برحی تیان . کف آترشن 
فلان است پیدا است این اثر از خود ستاره نتواند بود از آن برج هم 
نتو اند بود. چه‌اگر از خود ستاره و باازخودبرح باشد اف همه‌وقت آثر 
خود را داز نماید سل ان اثر از تحویل ستاره بدان برج و رفتن درفلان 
درحجه خواهد دود . 

اف مد اواز بست ه فلت ار او ان خانتن بگذ نگ اسیزت: 3 
همه برجها در نوع بر رن و 4 انار کز ار آن 
وشن ی کیه ۱ و ایتکه به‌غوانلت ازشتار جان و بروح طبیعتی نام نهاده‌اند 
چنانکه عصی را کم وتر داتند و بارة را سرد و خشكث شمارند اشپا 
ادعاهائی است که دلیل کافی بران ندارند چه این طسیعت هاجز بدریافت 


و لمس اشکارنمی شو ۵ ۶ لاهسه ادمی رابرفلك دست رسی تست 


() 


ار واچب ساشد اینکه دو ده باشد هر اک که رنگ آن شبه 


خی 
است برنگ خون مانند هریخ دلالت کند برجنگ و خون ربختن لازم 
آید براینکه هرچدزیکه رنک آن بنج است از اجسام زمینی نیز دلیل‌بر 
کنتن و خون ریختن باشد زیرا که این چیز نزدیکتراست بعالم زمین از 
ریخ وعذاستش بیشتر است 

هر چبز یک کی دش آن تیف اس باشت از سار کان دلبل برتشدی 
براهتین اروو: ها و نیاز ها است و سستی ان فر اه برمستی از نارای 
ها . هرگاه چلین باشد لازم آبدکه هر تلدی وسستی در اجرام زمین‌دلاات 
ی داشد زبرا که این چیزنزدیکتر ست بعالم زمدن از قمر و زحل و 
مناسباش بیشت راست و همدن سم در سایر امور چقدر ناسنا است چشم 
انکسي که چون حمل راىافت که به او آغاز می شود در شماره بروح حکم 
کرد براینکه دلاات می کند برسرحبوان و خصوساً سرانسان وچون ور را 
پس از حمل دیدحکم کرد به آینکه او دلالت بر کردن کت کن 
5 آن که به یابان رسد بحوت حک کرد به آین ۹ او ول زر ویر که 
بر داها 

ان شخص آیا نگاه به چشم و خرد و تاه خود ننمود که برج حوت 
بیوسته است ببرح حمل و باها متصل نستاد بر آدمی تابداند که قیاسی نا 
درست‌است زبرا کهوضم‌اندام و سدن‌برراستی و استقامت است وبروح دادرء 


وار هس‌شد و مانه مستقيم ودادره هیچ قاس تیک( ۱ ) آنکس که حکم 


)۱( عبارت نارساست , مخو اهد ودک ستاره شماران از بر ج حمل 
گرفته تأ حوت هر برجی را علامت كت عضوی ی شناسند . حمل را سر تور 


را ات و همچنین می شمارند :ا انیجا که حوت را علامت با ها مي دانند . 


۳ 


ک د‌ بانکه زحل کندترین ستارگان است و ماهتاب تندتر چرا بعکس حکر 
تکرد که زحل تندتر ین ستارگان و ماهثاب کندترین ستارکان است زیرا 
کهه‌سافتی است که زحل‌در یك شبانه روزهی پیماید حشدین برابر عسافتی 
است که قمر در يك شیانه روز عي پدمابد باوجودبکه مدار زحل بزرکی 
ات او دار قمرکوچك ؟! 

هه بل 5 روشنائی ماهتاب همیشه بر يكك روش است و 
زناد و ۵ نمی شود این و زنادی تاش به چشم ماست که در زمدن 
هستیم و همحندن گفته اند که باید بعض کار ها را در آننه بجاآوردا! 

آفتاب و ستارکان باتفاق همه دانشمندان نه کم و نه سرد ونه تر و 
خشك اندیس ععنی سوزانیدن هریت میم تفن ستارگان هیسوزند 
ام ۵ به هدیاف می شوند و می کربند آقتات از رای بادشاهان 
است بس چراحکم تکردندبه آن ستارکانی که دلیلند هرکدام بردستَهُ از 
مردم مانند عطار د که آن وا فعل درنوسندگان دانند و هرگاه نزدیك به 
آفتات شود دلیل برثروت و نزدیگی بسا دشاهان‌با مد دانست وستاره شماران 
این را اسباب نحوست دانند !! 


م‌تصیی مدرسی چپاردهی 


این می گوید برجها در آسبان دایره وار هستند وحوتکه آخر آنپاست بحمل 
پوسته است درحالیکه تن آدمی این چنین نست . زیرا آدمی چیز دایره وار 
ثست و با ها سر ه بوسته است . 

اننها_ نمونه هاست که احکام یکه ستاره شىاران دارند و بان آب وتاب 
درکتابپا می نوسند و همشه برخود میبالند مبنای آنپا این خبال های سرسام 


آمیز بوده ۰ 


در برآمون تار یخ مشروطه 

در نخش سوم تاریخ هجده ساله_داستان سفر شاد روان ستار خان را 
باردییل و آن پیش آمد ها را آورده‌ایم . آقای ۳ شمس ازاردسل باداوریهای 
تا رز ردنت 

سردار درآخر های شمبان ۱۳۲۷ قمری باردییل درآمد پیشواز بسبار 
با شکوهی شد و چون مجاهدان آن شپر از مردم بولپایی گر فته و آزار 
فراوان رسانیده و هفت هشت تن از کسان نام را از اردیلیان کشته بودند 
سردار از اشان بازخواست کرده و از برخی تفنگ و فشنگی باز گرفت و 
این براندازه دلبستگی مردم برسردار افزود . چند تنی ازسران شاهسون نزد 
مرداز وین ول بازماند ان بش او عامقنت.ن (رسس. غرعی از تندرونهای 
خود سردار و مردم آزاریهای همر اهانش می‌نگارد 5 رن ) در آغاز های 
شوال شاهسونان ه آبادپای برامون شپر درآمدند و رحدم خأن درگلغوران 
در تیم فرسخی شهر از سمت شمال نشیمن گرفت امیر عشایر ودیگران هس‌یکی 
در ستی جا گزیدند ۰ در ببرامون شهر سنگربندی آثاز گردید ویرجهای قلمه 
توپ کنیدند نز بالای مسجد جمعه که در جای بلندیست توپ کفیدند چندروز 
اگوی آششی ما زان سابا نشکا از وه اور مان شهن شرفت 
ای کین حا کمی از سوی رحسمغان در شپر باشه و سردم نیز صده‌زار 
ومان ,ول گرد آورده برحیمخان بدهند . یز ستارخان‌را گرفته باو سیارند . 
اگ چنین کردند رحییغان و هراهان او از گرد شپر بر خاسته شرا وف 
زنجان با جای دیگری روند . چند روز این گفتگو در مان بود تاروز آدینه 
۳ شوال یس از ظهر جنک آغاز شد و روز های شنه و مکشنه ازآغاز 
روز ۷ انجام آن جنک بریا بود . شب دو شنه چهار ساعت از شب راته 


فتح‌السلطان حکمران اردیل و ریس عدله و شش تن هراهان اشان برانه 


ع ۵۷ 

اینکه برویم با قونسول دیدار کنیم ی مايیم پقونسول خانه رفتند و پس 
ی تن دو ساعت و نیم ( شش ساعت و نم از شب رفته ) سردار نیز 
از فلع برون و از سراهه روانه ریز و 

آقای دکتر گریعتن ستارخان‌را از نداشتن فشنگ و آذوقه نمیداند و 
و ین 0 در ئلءه ۳ ماندند آذوقه وشنگک باندازه ا یکه ‌‌ باست داشنند 
چرز بکه هست سردار هوادار نداشت و همکی بدشمنی او مک شقانت با اتهمه 
خود وی خوشنودی گر هشن تشاشت دیگر ان اورا و اداشتند . 
از رفتن سردار کسانی از شاهسون که درنادین قلمه بند بودند رها 


سس 


شده بدر نگ خود را بنزد اهیر عشاب رکه در نیم فرسنگی شپر بود رساندند و 
چگرنگی را ۲ هی دادند ۰ .بز برحیغان. سفارش فرستادند. . 

شبانه هم در شهر خیر اه شده دم سر آسیه گردیدند و ایلست 
بامداد دمیده و ندمیده وا ام انجمن و لاتی و ۲ زادیخو اهان و باره علماء 
و دسته های از سردم رو شوم لته آوردند وکسانی درخود شپر نهان‌شد ند . 
از .اشوی. من از رز خاستن ۱ ای .مرده تذشت: اغار هدید ها وا رن 
گردکشان بروند و فرآنها پدست از شهر یرون رفتند و بزرگان و علماء در 
باغی گرد آمدند و چون امير عثایر و دیگران بآنجا رسیدند پاره ای بگربه 
افتاده شکات یداد های عجاهدان را یشان نمودند و ندانتتندکه ود آنان 
دناد کر خواهند بود . سواران دسته دسته شهر در می‌آمدند . تست ایل 
رابيك‌لو بتاراج برداخت و بس‌از ايشان قره‌داغیان و بس‌از ایشان دیگران 
در سراسر خانه ها و دکانها و کارواندرا ها هچه بود بردند بکارواسرای 
حاح ای ردب سا رو کار انار رواج داشت ۰ روز چهارم بدستور 
رحییغان چنین جار کشیدند : « بازرگانان بکار خود پردازند و بکسی نسیه 
هقی و 6 مرو ۳۴۲ مقوالی مد ی مول ری کف6ه وی شاه اد 
را هل سکدا دردند بزنند . این سعن بردلیری سردم افزود و هفت با هشت تن 


از شاهسونان را کشنند و هسنکه بر شرا یه 9 درجم خان و پسرش 


ساق زاس 
یيوك خان و امیر عشایر و دگران از شهر رفتند و پس از بنج شش‌روز 
سیاه روس با تویخانه و فورخانه بشهر در امدند ( نخضست صد و چهل و با 
صد و نجاه تن بودند سس هزار تن ۳ در آمد ند [ روز دوم ذی‌قعده 
رشیداللك بعکم انی رسید ار های ذشعده بود خر آعدن سردار محبی از 
تهر ان توا رک شد . سردار محبی و برادرش عمیدالساطات با سنصد سوار 
صد و آمده فرب صد و هشتاد در چپار فر سخی گز ارده و خودش اصد و 
بست تن بدو فرسخی شهر امد و در آنجا درنگک نود و شپ. یامد ( کوا 
از تهران ی رسد ( برادرش شپر درآمد . دسته هایی از ابل فولاداو و 
فیاران شش ار ها بر وا هروه و وا اش زدند که 
نها ه تن را ان باقن سقنت و گرا همکی را باسختی های دلگداز 
کشتند کسانی از روستایان نرٌ نابود شدند . سردار م< 
درنگگ ننمود و باز گت . 

آقای ۳ در بایان این را نز تاد آوری عی کندکه عظیم زاده از 


بی این را شنیده دیگر 


مردم اردیل بوده . می‌نوسد نامش محمد علی بس رکریلایی عظیم کفشدوز بود 
و دو برادرش تا بارسال زنده بودند و بارسال در گذشتند . 

بیمان ۶ این باد آوریپا سیار ‏ بچاست تاریخ را باید ازاین راه دست 
آورد . آنچه ما درباره شنک و آذوته نداشتن سردار نوشته ابم از روی 
رس ارت که از همراهان او ازجمله از آقای یکانی کرده‌ايم و چون دوباره 
پرسیدیم ایشان بازهمان‌را میگویند . چیزیکه هست میگویند خود ستارخان برای 
تفنکک خود فشنگی سبار داشت وی آن شنک تفنگهای قیکن مسخورد واشت 
دیگر ان تپیدست مانده بودند . هی‌چه هست این اندازه بیکما نس که ستار خان 
و همراهانش درفثار بوده اند و هر گاه عی ماندند همگی کته می شدند . در 
جایکه حکمران و دیگران بگریزنب و بقونسولخاه روس یناهنده شوند پیداست 
که یم بی‌اندازه در کار بوده است . درباره عظیم زاده هم تبریزی بودن او 
را از کسانی شنیده بودیم ول بیگمان درست نوده است . 


در باره رو زها امز نو شته ۳ بانگارش افای دکتر دو کونه اتب از 


اجب 

جمله ماییرون رفتن ستار خان رااز اردیل دریست و دوم شوال (۱۵ ابان) 
آورده ایم وی ایشان آنرا در شانزدهم شوال م‌نگارند . چیزیکه هست مادراین 
باره ۲ گاهی درستی نداشته ام و ات ان و ۵۰ کلیه «کوبا» آودنه ام . 
ار آقای دکتر در بارة بارخ خود بکمانند ود بم فر اموشکاری تمیرود باند 
آق .زا رف 

اینکه نام عظیم‌زاده برده شده ما دوست ميداريم | کر کسانی علیاکر 
بار عظی‌زاده وامتاسیه: کهاز کف توده روارعیه زرد کش هه برندتوسند : 
ما او را زنجانی میشناسيم . لیکن در بای پیکره‌ای که بنام اوست اسپهایش 
توشته اند مبخواهیم راستی را بدانیم . همچندن در بارة غلامعسین خان که 
در قروین کفته شد و ما نام او را اد کرده و بکرء اش چاپ کرده ایم‌هر 
ین آگاهی دارد ۳ ۰ 

این جوان مردان هه از خاك ایرانند و ما از کسانی زیستی که جدابی 
میانه شپر‌ها کی یی . چیزنکه هست مردانگهایی که آنان کرده اند درخور آن 
اسیف. که شرها و فاد انا ماه سر فراوی کر 

در واروه اش چنین نست . آنانکه در آن روز جوش و جنیش‌سستی 
نموده اند و با بدشمتی آزادی بر خاسته اند ناه آنان پلیچ ازماندگان اشان 
نخواهد بود اگرچه بپرحال ماه هد کته هنجود: لگ تاسارن اقتو| که 
بائیکپای خردشان آنرا چبران نابند و نام درا از خاندان خرد دور سازند. 

چز دبگری که میخواهیم اد آوری کنیم انش که وف فان تار بخ 
مشروطه بدا ستان جنک تبریز و روس خواهیم رسید و همی خواهیم کایکه 
در آن میدان جانبازی بادر میان بودند شناخته گردند . بوژه آنانکه درجنگک 
کفته شدند و باسیس_بادست روسان ابادست صید خان بیجان کردیدند ۰ اس 
است خواستاريم هی کسیکه از خویشان و. آشنایان خود یکی را از این رده 
سعنامد. ادآوری کند و تاعازه ای که ۲ کاهی داز سر کفنن. او راینکارد 
آنانکه خودشان دران جنگ وده اند باز از اد اوری باز ناستند وهی‌اندازه 


ی 
1 گاهی در اد دارند باد داشت کرده بفرستند . 


اگرچه ات سرو کار ممنا مه ما را تشه ۳ م‌دان است که 
کر فته و فرستاده و کانی دولهابی ندز از کسه خود داده اند و عا ای 
نامی‌ای تا ۳ درهم‌نامه نمی د ار عم اندر دم از ارجداني باز نمی ایستیم 
و همه سیاس مي‌گزار بم که ما را ا 9-9 سرون می آورند و با 
آنکه ۳ 3 ن ا<و استه ایم بطلکا ری « در جح رام دشتر بول های امساله را 
اند انن را ند فخاقن هی نو سی که حون ] سال نز ديك استتا ان هم 


ده خودر | بیردازند ۰ 


3 

کتاب : «اسلام وهیات» ترجمه کتاب : «الهبة والاسلام» تالیف 
دانهمند شهیر آای سید هبه الدین تهرساز 5 سا لگذشته در سلطان آباد 
بقلم آقای اسمعیل فردوسی فراهانی از عربی فارسی ترجمه اه و 
ات در بغداد نظر موّ لف رسیده وبدستوروی درتجف چاپ وانتشار بافته . 
۳ است که : اولا خوانندة خود را یاهنت جدید اشنا می سازد . ۳ 

ار کر بن اسلام را باآن علم روشن ی ‏ دانن : 
ترجمهٌ مز بو رگذعته از اینکه قارسی و در عين روانی و استفاده 
از آن.ذر کمال آسانی امنت ‏ اساسا مبلفی اضافات ادبي و افادات جدیدة 
علمی‌در آن مندرج است که قدر واهمیت آرا از اصل عربي پیشترساخته 
و میتوان گفت این تر جمه جنبهٌ اصلیت و مقام اولیت را حائز گردیده 


تا 


آز برض عم دوباست لاازم 
ار ج قدر سر سکن عوان 
انکار فرن سفجش ماه 
عیاش عتو من ط رخ 

٩‏ پبیر خلز. مایت 
بانگاه درچه مرتبه ستهیدن لج کردن 
باسداراته دار دانه فر هرت ۳۹ 
برا کنده سِ کوعی اصل 
سوسته خظم واروه ۳ آ#عکوس 
توان قدرت :ار ستن توانمتن 
جایگاه مقام باژیدن درازکردن 


سال ۱۳۱۷ 


اگرچه این شماره ازآن بهمنماء است لیکن چون در آخر هناور 
اسفند بیررون آمده و در روزهای توروز بدست خواستارآن خواهدرسیه 
اشمت بیجا نمی دایم بهمه ابشان درود کواوم و بیام تبرءك قرستیم . 

از خداوند خواستاو یم این سال توین را نومه برادران و باران ها 


۳۳ ّ ۰ 1: 
فرح رهدایو ن کرداند. 


ان 
ت- ی تاریخ آذربایجان نرد ۳ دیگر تست ۰ از خش دوع 


اندك مقداری همتک هر جلدی ه ۱ردال فروش می‌شود . 


